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 آن   گاه ی فرضيت حج وجا   ان ی ب 

ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم   -1
رکن بنا نهاده شده است: گواهی دادن به اینکه هیچ معبود به  فرمود: »اسلام بر پنج  

  « حقی جز الله وجود ندارد، و گواهی دادن به اینکه محمد بنده و فرستاده ی الله است
»و پرپایی نماز، و ادای زکات،    -و در روایت مسلم آمده است: »یکتاپرستی الله«    -

 و حج کردن بیت الله الحرام، و روزه گرفتن ماه رمضان«. 
پرسیده    صلی الله علیه وسلم از رسول الله   رضی الله عنه می گوید:ابوهریره   -2

چه عملی است؟ فرمود: ایمان آوردن به الله    ،با فضیلت ترین اعمال  شد که برترین و
 پیامبرش.  و

 ؟ فرمود: جهاد در راه الله. چه عملی برتر است پرسیدند: سپس
)متفق    نیکو و پذیرفته شده« ؟ فرمود: حج  چه عملی بهتر است  پرسیدند: سپس

 علیه(.
الله صلی الله علیه وسلم  روایت می کند که رسول    بو هریره رضی الله عنها -3

، پس  واجب گردانیدالله حج را بر شما    ! فرمود: ))ای مردمخطبه ای ایراد نمود و  
صلی الله    است؟ رسول الله   واجب، مردی پرسید آیا حج هر سال بر ما  حج را ادا کنید

صلی  د. رسول الله  سه مرتبه تكرار كر  سوال خود راآن مرد  سکوت کرد،    علیه وسلم
شما توانایی   شما واجب می گشت، وبر  پس    ؛فرمود: اگر می گفتم: بله  الله علیه وسلم
 ((. )روایت مسلم(.خواهید داشتانجام آن را ن
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نزد    در حالی که ما:  روایت است که گفت  رضى الله عنهعمر بن خطاب  از   -4
ناگهان  بوديم  صلی الله علیه وسلم   رسول الله  ی به شدتلباس  وارد شد که  مردی، 

از سفر بر او   نشانه ای  هیچگونه  و موهایش به شدت سیاه بود، و  ،  به تن داشت  سفید
و نزد پیامبر صلی الله علیه  را نمی شناخت،    از ما او  یکهیچ  و در عین حال  نبود،  

نشست زانوهای  وسلم  به  را  وزانوهایش  عل،  الله  صلی  وسلمیپیامبر  چسباند،    ه 
 گذاشت.  ران پیامبر صلی الله علیه وسلمرا بر روی  شودستان

  پس رسول الله  فرمود:  ساز؟ خبر    با  آن مرا از  اسلام چیست    ! گفت: ای محمد  و

و اینکه  وجود ندارد،    الله  جز اسلام این است که گواهی دهی هیچ معبود برحقی  
  روزه  را   رمضان  و  بپردازی،  زکات  و   داری،  بپا  نماز  و  است،  الله  يهمحمد فرستاد

 پس .  گوییمی  راست :  گفت  او  آوری«  بجای  را   الله   بیت  حج  توانستی  اگر  و  بگیری،
(( ..... )روایت  .کندمی او را تایید سپس و پرسد،می او از خود که کردیم تعجب ما

 مسلم(. 
: ))زمانی که الله  گفتروایت است که    رضى الله عنهاز عمرو بن العاص   -5

آمده و به ایشان   صلی الله علیه وسلمرسول الله    نزداسلام را در قلب من جای داد،  
گفتم: دستت را دراز کن تا با تو بیعت نمایم، پس ایشان دستش را دراز نموده ولی  

فرمود:    رو؟ گفتم: من شرطی دارم.م  ع    ایمن دستم را کشیدم، فرمود: تو را چه شده  
گناهان    فرمود: مگر نمی دانی که اسلام  چه شرطی؟ گفتم: گناهانم بخشیده شود.

خواهد  محو  را    پیش از آنهجرت نیز گناهان    از بین خواهد برد؟ وی تو را  گذشته
 (. ند؟(( )روایت مسلمکپاک می    را از بین برده و  پیش از آن گناهان    نیز حج   کرد؟ و
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 حج زنان 

صلی الله علیه روایت است که گفت: از رسول الله   رضى الله عنهااز عائشه  -6
))ای    وسلم الله!  پرسیدم:  و  شما    همراهآیا  رسول  نکنیم؟  شرکت    جهاددر جنگ 

نیکو و به دور از هرگونه  : حج  برای شما زنان  جهادترین  و و با شکوهفرمود: بهترین  
استر وگناه  است  -یا  حج  همان  شما  ))جهاد  دیگر:  روایتی  )روایت  -ودر   ))

 بخاری(. 

 حج کودکان 

  صلی الله علیه وسلم روایت است که رسول الله    رضى الله عنهما  از ابن عباس -7
از آنها پرسید: شما چه کسانی    ،با کاروانی روبرو شد  الروحاءمنطقه ای به نام  در  

رسول  : شما چه کسی هستید؟ فرمود: من  ندآنان پرسید  هستید؟ گفتند: ما مسلمانیم.
صلی الله علیه  از رسول الله   و   بردرا بر دستان خویش بالا    نوزادیپس زنی    هستم.  الله 

حج تو نيز پاداش    فرمود: بله، و  شود؟از این نوزاد پذیرفته میج  حپرسید: آیا    وسلم
 (( )روایت مسلم(.کردن او را خواهی داشت

 کیلومتری مدینه به سمت مکه.  74روحاء: روستایی است در فاصله 

 حج کردن زن به نیابت از مرد 

عباس   -8 بن  عنهماعبدالله  الله  می  رضى  عباس  روایت  بن  ))فضل  که:  کند 
م  ثع که زنی از قبيله خ    بودسوار  بر یک شتر    صلی الله علیه وسلم با رسول الله  همراه  
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کرد، ورسول به فضل نگاه می  آن زن نیز  و  کرد،زن نگاه میضل به  ف  ،  آمدنزد ايشان  
:  پرسیدزن    و  گرداند.صورت فضل را به سمت دیگر بر می  صلی الله علیه وسلم الله  
بندگان خو  زمان فرض   رسول الله! گفت: ای  و   بر  الله  نموده    د حج که  فرا  واجب 

توانایی نشستن بر سواری را ندارند، آیا من  پیرمردی است که    مپدر  رسیده است، و
به از    می توانم  بلهادا  او حج  نیابت  ة  در حجپرسش و پاسخ  این    و،  کنم؟ فرمود: 

 ((. )متفق عليه(. بودالوداع 

در سعودی کنونی واقع    و امروزه،  باستانی بودهن  يمقبایل  قبيله اى از  :  مثع  خ  
آنان در  و  ،  است باحکیلومتری    90فاصله  مناطق وجود  ه واقع  جنوب شرقی شهر 
 است.

 ادای حج و نذر به نیابت از مردگان 

صلی الله  نی نزد رسول الله  ))ز  گوید:روايت مي  رضى الله عنهماابن عباس   -9
از    پیش گفت: همانا مادرم نذر کرده بود که به حج برود، ولی    آمده و  علیه وسلم 

او حج نیابت از  فرمود: بله، به    او حج کنم؟از    نیابتبه  توانم  میآن وفات کرد، آیا  
کردی؟  دا میارا    آن  ؛بر گردن مادرت قرضی بود  آیا مگر نه این است که اگرکن،  

را  فرمود: پس قرضی که بر گردن اوست    صلی الله علیه وسلم   رسول الله  !گفت: بله
 د(( )روایت بخاری(. ارجحیت دارالهی  وقحقادای کن، همانا  ادا

 فضلیت حج و عمره 
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صلی الله  : از رسول الله  گفتروایت است که    رضى الله عنهاز ابوهریره   -10
در روایت   و  -حج کند  الله برای  خالصانه  شنیدم که فرمودند: ))هر كس    علیه وسلم

نزد کس  ))هر  مرتکب   -بیاید((  (کعبه)خانه    این  مسلم:  حج  ادای  هنگام  در  و 
و فسق و گناه نشود؛    -  و سخن ناشایست  از جمله: همبستری  -هیچگونه بیهودگی  

در حالی از حج باز خواهد گشت که همچون نوزادی که تازه از مادر متولد شده  
 ((.  )متفق علیه(.خواهد بودگناه بی

کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم  ابو هریره رضی الله عنه روایت می -11
باشد، و حج  یگناهان بین آن دو عمره م  یدیگر، کفاره   یعمره تا عمرهفرمود: »

 « متفق علیه. جز بهشت ندارد یپذیرفته شده و مقبول نزد الله، هیچ پاداش

الله   یاست که گفت: »پيامبر صل  تیالله عنهما  روا  یاز ابن عباس رض -12
تو را از ادای    یفرمود: چه چيز  -که نامش: ام سنان بود    -از انصار    یوسلم به زن  هیعل

باز داشته است با ما    -   ی پدر فلانرا  از آنها    یکیکه    م ی: دو شتر داشتگفت  ؟حج 
ما    را خدمتکار  گریاند، وشتر دو پسرش سوار بر آن به حج رفته  -شوهرش  یعنی:

وسلم فرمود: »ثواب عمره    هیالله عل  یالله صل   رسول  کند.یآوردن آب استفاده م   یبرا
 . )متفق علیه(  را دارد«   -حج با من    ای  -   همچون ثواب حج  یكردن در ماه رمضان ثواب

 توشه برگرفتن برای حج 

روایت است که گفت: ))اهل یمن در حالی   رضى الله عنهماابن عباس   -13
  ایم، و دهکرگفتند: ما توکل می ند، وگرفت نمی ای بر توشه با خودکردند که حج می
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کردند، پس الله متعال این  از مردم درخواست آذوقه میشدند،  میمکه    چنانچه وارد
فرستاد: فرو  را  برا) (  200  ،بقره)آیه  توشه    ی و  خود 

 .(است یدر حقيقت بهترين توشه پرهيزگار  و ،برگيريد

 های حج جایز بودن ادای عمره در ماه 

عمره  مشرکین  روایت است که گفت: ))  رضى الله عنهمااز ابن عباس   -14
را از  کردن در ماه ماه    ند، وشمردبزگترین گناهان میهای حج  ماهمحرم  جای    و 

 ، وفتگفتند: هرگاه زخم پشت شتر التیام یامی  ، ودادندرا با یکدیگر تغییر میصفر  
ب  ، ورفتارپایان از بین  هچ  آثار سفر شتران و گاه زمان  ؛ آنر بستماه صفر رخت 

رسول الله    در حالیکه  .رسدفرا میآن را دارد    قصد ادایعمره برای کسی که  ادای  
نیت حج کرده و    روز چهارم ذیحجهصبح  ایشان    یصحابه  و  صلی الله علیه وسلم

  حج   نیت عمره را جایگزین نیت، سپس رسول الله به آنان دستور داد تا  احرام بستند
  آمد، ، این امر برآنان سنگین  و پس از ادای عمره احرام خود را پایان برسانند  کنند

منظور شما از اکتفا کردن به ادای عمره و به پایان رساندن   ! الله گفتند: ای رسول    و
ی شما به  یعنی به صورت کلی احرام عمرهفرمود: )  احرام و حلال شدن چیست؟

 (.جایز شودشما  ایبرمحظورات احرام  یهمهمندی از پایان رسیده و بهره

 ه است عمره ادا کرد   چند پیامبر صلی الله علیه وسلم  

رسول الله صلی : ))گفتروایت است که    رضى الله عنه از زید بن ارقم   -15
از هجرت فقط   پسایشان    ، وشرکت داشت  و معرکه  غزوهدر نوزده    الله علیه وسلم



نیح یحج از صح  ثیاحاد  7  

 

 یک حج که همان حجه الوداع باشد، ادا کرد((. )متفق علیه(. 

صلی الله علیه : ))رسول الله  گفتروایت است که    رضى الله عنهنس  ااز   -16
ای  ، مگر عمرهندی آنها در ماه ذیقعده بودهمهو    ادا کرد،چهار مرتبه عمره    وسلم

یک   یک عمره از حدیبیه در ماه ذیقعده، و  که همراه با حجه الوداع انجام دادند.
سال   ذیقعده  پسعمره  ماه  در  آن  جعرانه    و،  از  از  عمره  ازتقسیم   - یک    پس 

ای که همراه با حج انجام  یک عمره  در ماه ذیقعده، و  -  های جنگ حنینغنیمت
 دادند((. )متفق علیه(.

و  مکه  میان    این منطقه  ، واست  حدیبیه: در سمت شمال غرب مکه واقع شده 
 کیلومتری مکه واقع است. 20شهر جده قرار دارد، ودر 

در بیست کیلومتری    طائف واقع شده، و  به سمتجعرانه: در شمال شرق مکه  
 مکه واقع است. 

 ی ذیحجه در دهه نیکو  فضیلت عمل  

صلی الله  رسول الله  کند که  روایت می  رضى الله عنهماعبدالله بن عباس   -17
ی  عمل نیکی )در ایام سال(، بهتر از انجام آن در اين ايام )دهه  هيچ»انجام  فرمود:    علیه وسلم

نيست«  ذيحجه(  فردياول  مگر  »حتی جهاد،  فرمود:  )در  پرسيدند: حتي جهاد؟  الله( كه  راه 
 )روایت بخاری(. خارج شود، و جان و مال خود را به خطر اندازد، و با هيچ چيز باز نگردد«

 سفر زنان همراه با محرم برای ادای حج و غیره 
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  صلی الله علیه وسلم روایت است که رسول الله    رضى الله عنهاز ابوهریره   -18
مسیری که بیش از    ، روز قیامت ایمان دارد  زنی که به الله و   ؛ فرمودند: ))جایز نیست

و در  ((.  خود باشد  محرم   همراهاینکه  مگر    پیموده،را  کشد  طول میشب    یک روز و
روایت مسلم: ))مسیری بیش از یک شب((، و در روایتی دیگر: ))مسیری بیش از  

 یک روز((. 

رسول : ))شنیدم که  گفتروایت است که   رضى الله عنهمااز ابن عباس   -19
  نامحرمی به  فرمود: ))هیچ مردی با زندر خطبه خویش می  علیه وسلمصلی الله  الله  

هیچ زنی بدون محرم به   باشد، و  داشته  حضور  آن زن  محرمو باید    ،خلوت ننشیند
زن من رهسپار حج    الله!  گفت: ای رسول  و  رخاست،پس شخصی ب  مسافرت نرود((.
،  نام نویسی کردمغزوه  فلان  برای  برای  مشارکت در لشکر فلانی  شده است، ولی  

حج برو(( . )متفق  ادای  فرمود: همراه همسرت برای    صلی الله علیه وسلمرسول الله  
 علیه(

 شود گفته می   ه هنگام سوار شدن بر مرکب پیش از سفر حج و غیر آنچه  

رسول الله    کهیهنگام از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت:   -20
  گفت یسه بار، الله اکبر م   شد،یبه قصد سفر، بر شترش سوار م   لی الله علیه وسلمص
: »سُب ح ان  الَّذِي س خَّر  ل نَا ه ذ ا و م ا كُنَّا ل هُ مُقْرِنِين  و إِنَّا إِل ى ر بِّنَا ل مُنْق لِبُون  اللَّهُمَّ  فرمودیو م 

الْبِرَّ و التَّقْو ى و مِن  الْع م لِ م ا ت ر ض ى اللَّهُمَّ ه وِّن  ع ل ي نَا س ف ر نَا ه ذ ا    ه ذ ا إِنَّا نَس أ لُك  فِي س ف رِنَا  
  و اطْوِ ع نَّا بُع د هُ اللَّهُمَّ أ نْت  الصَّاحِبُ فِي السَّف رِ و الْخ لِيف ةُ فِي الأ ه لِ اللَّهُمَّ إِنِّي أ عُوذُ بِك 
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که   ی : آن ذاتترجمه الْم نْظ رِ و سُوءِ الْمُنْق ل بِ فِي الْم الِ و الأ ه لِ«  آب ةِمِن  و ع ث اءِ السَّف رِ و ك  
اخت  یسوار  نیا در  داد  اریرا  قرار  است  ؛ما  نم  ؛پاک  ما  آنکه  آنرا    میتوانستی حال 

نما خود  بسو  میی فرمانبردار  ما  خواه  یو  ا  میپروردگارمان،  در  الها!  بار    نیرفت. 
ن  تو  از  عمل  یکیسفرمان  و  تقوا  رضاکه    ی و  م ،  ستتو  تیمورد  .  میینمایمسئلت 

! تو همراه  یکوتاه فرما. اله  مانیو مسافت آنرا برا  بگردانسفر ما را آسان    نیبارالها! ا
 راتییو اندوه و تغ  غمسفر،    یهای. بار الها! از سختیدر خانواده هست  نیسفر و جانش

 . برمیناگوار در مال و خانواده به تو پناه م 

وسلم  امبریپ  نیهمچن علیه  الله  دعا  صلی  بر  علاوه  بازگشت،  فوق،   یهنگام 
لِر بِّنَا ح امِدُون «  افزودیم  ت ائِبُون  ع ابِدُون   »آيِبُون   ما بسویعنی:  بازگشت    ی: رجوع و 

   .مییستایو او را م   م یاوست. ما بندگان درگاه پروردگارمان هست
رسول    یوقت گفت: »  است که  تیالله عنه روا  یس رضاز عبدالله بن س ر جِ  -21

صل عل  ی الله  م   هیالله  سفر  به  سختیوسلم  از  و    یهایرفت،  آمدها  پيش  از  و  سفر 
و از ديدن    ،ستم ديده  یو نيز از دعا  ،یپس از فزون  یانگيز و از کاستتغييرات غم

 . بُردیپناه م  -به الله  - ناگوار در مال و خانواده  یانگيز و پيش آمدهامناظر غم

 های مکانی برای احرام بستن میقات 

صلی روایت است که ))رسول الله    رضى الله عنهمااز عبدالله بن عباس   -22
برای نجد:    برای اهل مدینه: ذوالحلیفه، وبرای اهل شام: الجحفه، و  الله علیه وسلم 

فرمود: این    و، قرن منازل، وبرای اهل یمن: یلملم را به عنوان میقات حج تعیین نمود
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  عبور کند، و   این اماکنکه از    یهر کسنیز    ، و مناطق استاهالی این  ها برای  میقات
به سمت    هاین میقاتی ابعد از محدوده  یهر کس  و،  عمره را داشته باشد  قصد حج و

از  نیز  اهل مکه    و،  ستهکند احرام باز همان جایی که حرکت می  مکه قرار داشت؛
 ((. )متفق علیه(.احرام ببندند مکهخارج از حدود حرم 

ک  :فهیذوالحل ده  چهار  غربی    یلومتریدر  نبوجنوب  دارد،    یمسجد    و قرار 
 .  شناخته میشود  یعل  اریامروزه به نام: اب

 رابغ قرار دارد.  یجنوب شرقچهارده کیلومتری در جحفه: 
ته، وامروزه  داش آن قرار    فیشمال طاچهل و پنج کیلومتری  در  قرن المنازل:  

 . شودشناخته می ر یکب لیبه نام: س
 جنوب غرب مکه قرار دارد. نود کیلومتری در یلملم: 
 : ))زمانی که بصره و گفتروایت است که    رضى الله عنهمااز ابن عمر   -23

گفتند: ای امیر    آمده و  رضى الله عنهعمر    نزد شد، اهل این دو سرزمین    ایجادکوفه  
برای اهل نجد قرن منازل را به عنوان میقات    صلی الله علیه وسلم المومنین، رسول الله  

قرار داد، در حالیکه از مسیر ما دور است، واگر ما برای احرام بستن به قرن المنازل  
مشقت   ما  برای  داردبرویم  عمر  ،  بسیاری  عنهپس  الله  بنگرید  گفت  رضى  چه  : 

را به عنوان میقات    پس ذات عرقر موزات میقات قرن المنازل قرار دارد؛  ای دمنطقه
 . برای آنان قرار داد((. )روایت بخاری(

 قرار دارد.   فیشمال طا  یمتر لو یدر صد کذات عرق: 
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شنید که در مورد    رضى الله عنهمااز جابر بن عبد الله    :ابو الزبیر می گوید -24
صلی  میقات از او پرسیده شد، ابن الزبیر می گوید: گمان دارم که ایشان از رسول الله  

روایت  )(( استنقل کرد که فرمود: ))میقات اهل عراق از ذات عرق  الله علیه وسلم
 (. مسلم

 در آنها نماز خوانده است   صلی الله علیه وسلم که رسول الله    ی اماكن 

  صلی الله علیه وسلم روایت است که رسول الله    رضى الله عنهمااز ابن عمر   -25
سپس آنجا نماز خواند((.    سنگیرزه خواباند؛ و  پر از  را در گذرگاه آبِ خود  شتر  

 ( متفق علیه)

بسوي پیامبر صلی الله علیه وسلم  گويد:  عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مي -26
بزرگتر آن بسوي   يهقرار دارد كه رشت  يكوهي ايستاد كه در  ميان دو كوه  يدهانه

را در سمت چپ مسجدی که بر روی تپه آنجا بنا شده  كه    مسجديو  كعبه است.  
در  پائين تر از مسجد  پیامبر صلی الله علیه وسلم  جاي نماز  بنا شده است قرار داد، و  

به سوي  و رو به قبله  ،  تقریبا چهار متر فاصله بود  میان او و تپه  بود،  تپه سياه  یدامنه
 ایستاد. )متفق علیه(  ،وجود دارد و كعبه فردن  ايم كوهي كه  یرشته

صلی الله علیه روایت است که: ))رسول الله    رضى الله عنهمااز ابن عمر   -27
در سالی که حج ادا نمود    ، وکردی اتراق میعمره در منطقهبه    رفتنهنگام    وسلم

نیز در زیر درخت س م ری که در ذی الحلیفه است در جایی که مسجد بنا شده است  
گشت که از این منطقه  ای باز مییا حج و عمرهاتراق نمود، و اگر از غزوه و جنگی  
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  گذشت و وقتي از داخل رودخانه ميکرد، و  کرد در همان منطقه اتراق میعبور می
  شب را   نمود وتوقف مي  ،رودخانهآن  شرقي    یهدر كنار  ،شدكه از آن خارج مي

اي كه مسجد  تپهروي  نه    یا  و  ،نه در كنار مسجد سنگي  ،كردسپري مي  در آنجا دقیقا  
هاي شني بود  عميقي وجود داشت كه مملو از تپه یهدر آنجا در ،بنا شده بودبر آن 

 ( روایت بخاری) ((خواندنماز مي آنجا صلي الله عليه وسلمالله و رسول 

ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: )) -28 عبد الله بن عمر از 
رهسپار مکه می    صلی الله علیه وسلم چنانچه  اللهرضي الله عنهما مي گويد: رسول  

در بازگشت، در    وخواند شد در مسجد شجره که در ذی الحلیفه قرار دارد نماز می
 ((را همانجا سپري مي كرد. تا صبح ميان وادي ذوالحليفه، نماز ميخواند و شب

 شب در ذی الحلیفه سپری کردن  

رسول فردی شب هنگام نزد    روايت است كه:  رضى الله عنهمااز ابن عمر   -29
وسلمالله   علیه  الله  سپری    صلی  را  اتراقگاه خود شب  در  ایشان  که  حالی  در  آمد 
مبارکی قرار داری((.  شنی    (گذرگاه آبوادی )؛ به ایشان گفته شد: تو در  کردمی

 ( متفق علیه)

  صلی الله علیه وسلم می گوید که: ))رسول الله    رضى الله عنهماابن عمر   -30
سفر خویش را از ذی الحلیفه شروع نمود، ودر مسجد آن نیز نماز خواند.((. )روایت  

 مسلم( 

و   دارد،  قرار  نبوی  مسجد  غربی  جنوب  کیلومتری  چهارده  در  الحلیفه:  ذی 
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 شناخته می شود. امروزه با نام ابیار علی  

 هایی که پوشیدن آن بر محرم محظوریت دارد. لباس 

صلی الله  شخصی از رسول الله    گوید:میروايت    رضى الله عنهما ابن عمر   -31
صلی الله علیه  رسول الله    پرسید که شخص محرم باید چه لباسی را بپوشد؟  علیه وسلم

 کلاه،   ، ولوارش   عمامه، وو  پیرآهن،  محرم باید از پوشیدن  در جواب فرمود:    وسلم
ه  مگر کسی که کفش نداشت  ،پوشد)موزه( ب   خف همچنین نباید    و  خودداری کند،

، پوشیدن خف برای او اشکالی ندارد، در صورتی که بالاتر از قوزک پا نباشد  باشد؛
رد  خوشبویی داو    عطر  یا  هایی که بوی زعفران ولباسمحرم از پوشیدن  همچنین    و

  ی که در روایت بخاری آمده است که: ))زن  ((. )متفق علیه(نیز باید خودداری کند
 ((. خودداری کندباید  دستکش و )رو بند(نقاب  است نیز از پوشیدن محرم

از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: در حالی که رسول  -32
نمود شنیدم که خطاب به افراد مُحرِم  الله صلی الله وسلم در عرفات خطبه ایراد می

فرمود: کسی که کفش و نعال ندارد خف بپوشد، و کسی که ازار )لُنگ( ندارد  می
 شلوار بپوشد(( )متفق علیه(.

پیامبر صلی الله علیه وسلم در گويد:  عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مي -33
كه سرش را روغن ماليد و شانه زد و ازار  از مدینه راه افتاد    همراه ياران خود حالی  

لباس  بود،  و رداي احرام پوشيد پوشيدن هيچ  ازاری  و  نكرد مگر    و ردا و  منع  را 
الله  رسول    گذاشت،اثر میاي كه آغشته به زعفران شده بود و بر روي بدن  پارچه
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بر سواری  و صبح    سپری کرد،در ذوالحليفه  تا صبح  شب را    صلی الله علیه وسلم
»بيدا« رسيد، ايشان و يارانش لبيك  راه افتاد و هنگامي كه به  ه  سوار شد و بخود  

( انداخت قربانی حجگردنبندي به گردن هدي ) پیامبر صلی الله علیه وسلم    و  گفتند.
كرد. درآن وقت، پنج روز به پايان ماه ذيقعده مانده    اینگونه آن را علامتگذاری  و

  پیامبر صلی الله علیه وسلم در اولین گام بود. و روز چهارم ذيحجه، وارد مكه شدند.  
سعي نمود. و چون هدي همراه داشت از  بین صفا و مروه  به طواف كعبه پرداخت و  

و برای    اتراق کرد،بالاي شهر مكه  حجون در    یمنطقهسپس، در   خارج نشد، احرام  
پس از طواف اول نزد کعبه نرفت تا اینکه از عرفه و  ،داقی مانحج، در احرام ب ادای

ه هدي همراه نداشتند, دستور داد كه پس از  آن عده از اصحاب كبازگشت، و به  
و سعي بين صفا و مروه, موهاي خود را كوتاه كنند و از احرام خارج  کعبه  طواف  
ی ممنوعات احرام بر آنان حلال گشت، و در روایتی دیگر: ))دستور  و همهشوند  

داد تا ممنوعات احرام بر آنان حلال گشته، و موهای خود را تراشیده یا کوتاه کنند((  
با خود  و   قربانی علامتگذاری شده  و  بود که هدی  به کسانی  این دستور خطاب 

كساني از آنها كه همسرانشان را با خود آورده بودند, اجازه داد تا با آنها    نداشت، و
 ند. پوش و لباس دوخته ب ودهنزديكي كنند و از مواد خوشبو استفاده نم

ی ذی الحلیفه قرار دارد و  بیداء: پس از وادی عقیق فورا واقع در غرب منطقه
   پانزده کیلومتر از مدینه فاصله دارد.

فاصله در  و  حجون:  است  واقع  الحرام  مسجد  شرق  شمال  کیلومتری  دو  ی 
 .  )روایت بخاری( شود.امروزه با نام ریع حجون شناخته می
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 استفاده از خوشبویی برای محرم 

بستن احرام   رضی الله عنها روایت است که گفت: )من پیش از    عايشهاز   -34
بر   به دور کعبهاز طواف  پیش    زماني كه از احرام بيرون مي آمد، يعني  همچنینو  

 زدم. خوشبوييصلی الله علیه وسلم رسول الله بدن 

عنهاعایشه  از   -35 الله  گفت  رضى  که  است  ))روایت  الوداع  :  حجة  با در 
زمانی که از  و  هنگام احرام بستن  رسول الله صلی الله علیه وسلم را  دستان خویش  

 با خوشبویی ذریره، خوشبو نمودم((. )متفق علیه( ، آمدمی احرام بیرون 

  صلی الله علیه وسلم می گوید: ))هرگاه رسول الله    رضى الله عنهاعایشه   -36
من   ونمود،    میخود را خوشبو  بهترین نوع عطر  با  قصد احرام بستن را مي نمودند:  

 . ریش  ایشان می دیدم(( )متفق علیه( درخشندگی روغن را بر موی سر و 

را با    صلی الله علیه وسلم می گوید: ))من رسول الله    رضى الله عنهاعایشه   -37
وارد  صبح    وعطر خوشبو می نمودم سپس ایشان سراغ بقیه زنان خویش می رفت،  

 . )متفق علیه(بوی عطر شان همه جا آکنده بود((.  د وش   م میاحرا

 و بستن قلاده بر گردن آن   ی کردن قربان   ی علامتگذار 

الله    یرسول الله صل  یه د  ی: من قلاده  دیگو  یالله عنها م  یرض  شهیعا -38
هدی و  سپس ايشان    در روایتی دیگر: )من آن را با پشم بافتم(   عليه و سلم را بافتم،

 تا جایی که خون آن ه  شکاف داد  قربانی را علامتگذاری کرده و کوهان قربانی را
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 - الله    یخانه  سوی  را به    یآويخت سپس قربان  یشد و قلاده را به گردن قربان  یجار
مکه باعث نشد تا امری  به    ارسال قربانی  و   ،ماند  ی اقفرستاد و خود در مدينه ب  -کعبه  

 حرام شود. که برای ایشان حلال بود، 

الله عليه   ی: رسول الله صلگفتاست که    تیالله عنها روا  یرض  شهیاز عا -39
قلاده    ، و فرستاد  – خانه ی الله    -سوی کعبه  ذبح به    یرا برا  ی وسلم يكبار گوسفند

 .بر گردن آن بست

لی الله  : رسول الله صرضی الله عنها روایت است که گفتابن عباس  از   -40
 درو    اورندیخواند و دستور داد تا شترش را ب  فهینماز ظهر را در ذوالحل  علیه وسلم

و دو    ،دش   یخون از آن، جار  کهیطور  ،سمت راست کوهانش را علامت گذاشت
به   کهیمرکبش سوار شد و هنگام بر  سپس    ،نمود  زانیبر گردن شتر آو  و قلاده  نعل

 .گفت کیحج، لب یبرا د،یرس داءیب

بیداء: منطقه ای در غرب ذی الحلیفه پس از وادی عقیق واقع است و از مسجد  
 کیلومتر فاصله دارد.  15نبوی 

 خواهد شد   ی که قربان   ی وان ی حکم سوار شدن بر ح 

صلی الله علیه   الله: رسول  گفت  كه   استروايت    رضی الله عنه  ابوهريرهاز   -41
پیامبر  برد.  شتر قرباني را با خود مي  در حالی که پیاده بود   شخصي را ديد كهوسلم  

  سوار شو«. آن شخص، گفت: اين شتر این سواری،  فرمود: »بر  صلی الله علیه وسلم  
و پيامبر    ،فرمود: »سوار شو« صلی الله علیه وسلم  اللهرسول    ،است  کردن  قرباني    برای
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 واي برتو«.  !بار دوم يا سوم فرمود: » سوار شو  صلی الله علیه وسلم 

 کرد؟  دیشد چه با ماریب ایمجروح  ری در مس  یاز ذبح قربان شیاگر پ

 ی سوار شدن شتر قربان   یاست که درباره   تیاز جابر بن عبدالله ب روا -42
 ازی: »اگر به آن نفرمود  لی الله علیه وسلمکه رسول الله ص  دمیگفت: شن   یو  ،دندیپرس

«  بر آن، سوار شو  ،یاهنیافت  ،ی گرید  یکه سوار   یتا زمان  ،یو مجبور شد  یکرد  دایپ
 )روایت مسلم(.

 

 کرد؟   د ی شد چه با   مار ی ب   ا ی مجروح    ر ی در مس   ی از ذبح قربان   ش ی اگر پ 

لی الله  ص  : رسول الله رضی الله عنه روایت است که  بیذؤ  صهیاز ابو قب -43
از   یکی: »اگر  فرمودیو م   فرستادیم   مکهبه  او  خود را با    یقربان  یشترها  علیه وسلم
آنرا ذبح کن و نعل آنرا در خونش بزن   رفت،یمردنش م   می در آمد و ب  یآنها از پا

حق    -که حاجی هستند    -  نه همراهان  وو نه خودت    ،کوهانش بمال  یو به کناره 
 د«.یاز آن بخور ندارید

 مشرکین چگونه لبیک می گفتند 

می   -44 مشرکین  گفت:  که  است  روایت  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  از 
گفتندبه دور از هرگونه شریکی فقط تو را اجابت می کنیم، و رسول الله صلی الله  
علیه وسلم می فرمود: وای بر شما به همین اندازه اکتفا کنید، کافیست، و آنها در 
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ادامه می گفتند: فقط شریکی که برای توست و تو مالک ان هستی و او مالک تو  
به دور کعبه خانه ی الله طواف می   این عبارت را در حالی می گفتند که  نیست، 

 کردند.

 چگونگی لبیک گفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم 

صلی : ))از رسول الله  گفتروایت است که    رضى الله عنهمااز ابن عمر   -45
می گفتند در حالیکه بر سر موی ایشان نوعی از صمغ    لبیک شنیدم که    الله علیه وسلم

ل بَّي ك  اللَّهُمَّ ل بَّي ك ! ل بَّي ك  ل ا ش رِيك  ل ك  ل بَّي ك ! إِنَّ الح م د   گذاشته بودند، ومی گفتند:  
 . ]متفق علیه[ افزود  مینو بر اين كلمات چیزی    و النِّع م ة  ل ك  و المُلْك ، ل ا ش رِيك  ل ك ،

 بلند   ی گفتن با صدا   ک ی استحباب لب 

روایت است که می گفتند:   رضى الله عنهما از جابر بن عبد الله وابو سعید   -46
ما   الله رهسپار حج شدیم در حالیکه  می  ))همراه رسول  لبیک حج  بلند  با صدای 

 ((. )روایت مسلم(گفتیم

از    صلی الله علیه وسلمروایت است که رسول الله    رضى الله عنهاز جابر   -47
جا چه نام دارد؟ گفتند: دره ازرق ن، پرسید: ایعبور می کرددره ازرق )آبی رنگ(  

من موسی علیه السلام را می بینم که از کوه در حال    ی هم اکنونفرمود: گوی،  )آبی(
است،   آمدن  را    -پایین  انگشتانش  حالیکه  ))در  دیگر:  روایتی  گوش   درونودر 

هرشی    کوهسپس به  ،  می گویدلبیک    لند ، و با صدای ب-هایش قرار داده است((
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ی هم  فرمود: گویاست،  هرشی    کوه  پرسیدند: اینجا کجاست؟ گفتند: اینجاند،  رسید
قوی،  تنومند وسرخ رنگ و بینم که سوار بر شتری  من یونس بن متی را می اکنون

با در حالیکه   بلند  از لیف درخت    کوتاه بر تن دارد، و  یآستین  قبایی  لگام شترش 
   گفتن است. لبیکدر حال   است وخرما 

  غُر ان    نام:  امروزه به  ، واستدر ده کیلومتری شمال عسفان  وادی ازرق: واقع  
 معروف است. 

 جحفه واقع شده است. در شش کیلومتری شرق ثنیه هرشی:  

 نیت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای احرام 

صلی از رسول الله    رضی الله عنه روایت است که گفت:انس بن مالک  از   -48
یک لبیک    همراه با هم به صورت قِران  عمره  شنیدم که برای حج و  الله علیه وسلم

 . ]متفق علیه[ گفت

  صلی الله علیه وسلم روایت است که رسول الله    رضى الله عنهمااز ابن عمر   -49
 (( . ]متفق علیه[ بدون عمره لبیک گفتتنها برای حج 

 گفتن الحمدلله و سبحان الله و الله اکبر پیش از نیت کردن 

: ))رسول الله  گفت  در حجه الوداعروایت است که  از انس بن مالک   -50
سبحان    که به بیداء رسید؛ الحمد لله و و زمانی  شترش شد  بر  سوار    صلی الله علیه وسلم 

  روایتی دیگر: ))پس ایشان شروع به گفتن ودر   -  نمود را آغاز الله اکبر گفتن  الله و 
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گفت.    لبیکعمره نیت کرده و    ، سپس برای حج و-مود((لا اله الا الله و سبحان الله ن
 ]روايت بخاری[ 

 پس از سوار شدن بر مرکب   و احرام   ت ی اعلام ن 

جری -51 بن  عمر    جعبید  بن  الله  عبد  عنهمااز  الله  ابا   رضى  ای  پرسید: 
دم که چهار کار را انجام می دادی در حالیکه هیچکدام از  دیرا    شما  !عبدالرحمن

ابن جریج؟   کارها   آن  اصحاب شما ای  نمی دادند، گفتند: چه کارهایی  انجام   را 
کعبه فقط دو رکن یمانی وحجر اسود را لمس    گوشگفتم: تو را دیدم که از چهار  

رنگ   را با  موهایت    تو را دیدم که کفش های بدون مو پوشیده، و  می کردی؟ و
گفتن    لبیکدر مکه مردم با دیدن ماه شروع به    می زنی؟ و رنگ  قرمز  زرد مایل به  

ک کنمی  نمی  را  کار  این  تو  حالیکه  در  هشتم ن ند،  )روز  ترویه  روز  در  مگر    ی 
صلی  رسول الله  من  :  چهار گوش کعبهعبدالله بن عمر در جواب گفت: اما    (؟ذیحجه

را لمس می کرد، اما کفش   و زاویه  فقط همین دو رکنرا دیدم  که    الله علیه وسلم
و درحالی کفش های مو دار بپوشد،    صلی الله علیه وسلمرسول الله  ندیده ام  ها: من  

وضو می گرفت، لذا من هم دوست درام همین نوع    که کفش هایش را پوشیده بود 
را    سلمصلی الله علیه وقرمز: من رسول الله  زرد مایل به  اما رنگ    و  م. وش کفش را بپ

ادید این    خودریش  برای  م که  ه  گفتن: من   لبیکواما    می کرد.استفاده  رنگ  از 
شده و    سوارشترش    بر  پیش از اینکهم که  ه ارا ندید  صلی الله علیه وسلم رسول الله  

 برای ادای حج حرکت کند نیت کند و لبیک بگوید. 
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قصد   رضى الله عنهمااز نافع روایت است که گفت: ))هر گاه ابن عمر   -52
نداشت چرب می    بوییرفتن به مکه را می نمود، موهای خویش را با روغنی که  

شد  می    ششتربر  بعد از نماز خواندن، سوار    و  می آمد نمودند، سپس به ذوالحلیفه  
می گفت: من رسول    د، وکر می    نیت  احرام به    ش به درستی می ایستاد شتر  وقتیو  

 ((. ]روایت بخاری[اینگونه عمل می کردم که ه ارا دید  صلی الله علیه وسلم الله 

 کنم ی م   ت ی ن   گر ی د   ی مانند كس   د ی بگو   ت ی كه در ن   ی حكم كس 

صلی الله  : ))رسول الله  گفت  که  استروایت    رضى الله عنهابو موسی  از   -53
ایشان   نزدمرا به یمن فرستادند، سپس من در سالی که ایشان حج نمودند،    علیه وسلم

هنگام احرام بستن چه    ! از من پرسید؛ ای ابو موسی  پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدم،  
که رسول الله گفته  دارم و می گویم  ی را  لبیک و نیتهمان    !گفتی؟ گفتم: پروردگارا

و  ،است نه،  ای؟ گفتم:  آورده  قربانی  همراه خودت  آیا  فرمود:  روایتی   سپس  در 
عمره   سپس فرمود: پس -را انجام دادی((. خوبی دیگر در صحیحین: ))فرمود: کار 

بیاور و بجا  از طواف کعبه و  را  بین صفا و  بعد  ((. خارج شواحرام  از  مروه    سعی 
  ]روایت بخاری[

 بلند   ی با صدا   ت ی اعلام کردن ن 

مالک   -54 بن  انس  الله عنهاز  ابو طلحه   رضى  با  ))همراه  روایت است که: 
برای  بر  سوار   مردم  حالیکه  در  بودم،  وعمرهادای  شتر  گفته  حج  می  نیت    لبیک 
  ((. ]روایت بخاری[-ندکرد
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 و پس از    انه ی ماه   ی که در دوره   ی زنان   ت ی ن   ی چگونگ 
 برند ی وضع حمل به سر م 

همراه  سال حجة الوداع  : ))گفت   روایت است که  رضى الله عنهااز عائشه   -55
الله   علیه وسلمرسول  الله  نمودیم،    صلی  نیت  برای عمره  رهسپار حج شدیم؛ پس 
فرمودند: هر کس همراه خویش قربانی آورده است؛    صلی الله علیه وسلمورسول الله  

احرام و نیتش به نیت کند، سپس  همراه هم در یک لبیک،  عمره    پس برای حج و
پس در حالی  ،  پایان نمی رسد مگر که حج و عمره را با یک نیت و احرام ادا کند

نه سعی    فرا رسید؛ پس نه به طواف کعبه رفتم و عادت ماهیانه من   به مکه رسیدم که
و  میان دادم  مروه  صفا  انجام  فرا    - ،  را  عرفه  شب  اینکه  ))تا  دیگر:  روایتی  ودر 

پس  -رسید(( برای    حالم،  الله  را  وسلم رسول  علیه  الله  کردم  صلی  ایشان    ،بازگو 
عمره  نیت    سپس نیت حج کرده وو  فرمود: ))موی سرت را باز کرده وآنرا شانه کن،  

انجام دادم.عایشه گفترا رها کن،   را  این کار  پایان    : من  به  را  هنگامی که حج 
مرا به همراه برادرم عبد الرحمن به تنعیم    صلی الله علیه وسلم رسانیدیم رسول الله  

صلی الله  رسول الله   آورم، و بجاعمره   نموده وادای عمره فرستاد تا من از آنجا نیت 
وسلم عمره  علیه  این  كه  بجایفرمود:  است  ای  تو  عمره  شد  از  بودفوت  پس    .ه 

از به پایان رساندن   پس  کسانیکه برای عمره نیت کرده بودند، به طواف کعبه رفته و
زگشتن از منی  با بیرون آمده، سپس بعد از اتمام حج و  دسعی از احرام خو طواف و

عمره یکجا نیت کرده بودند،    واما کسانی که برای حج و  انجام دادند.  یطواف دیگر
 تنها یک طواف انجام دادند.
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روایت است که می گوید: ))همراه رسول الله    رضى الله عنها از عائشه   -56
در حج نداشتیم، تا اینکه    ادای  قصدی جز  رهسپار حج شدیم و  صلی الله علیه وسلم

صلی الله علیه  فرا رسید، رسول الله    عادت ماهیانه امیا نزدیکی آن    و  س رِف:    منطقه ی
دوره ی ماهیانه  وارد شد که من گریه می کردم، فرمود: آیا  در حالی بر من    وسلم

فرمود: این چیزی است که الله بر دختران آدم نوشته    ؟ گفتم: بله.ه استفرا رسید  ات
کعبه اینکه به دور  است؛ هر کاری را که حاجی انجام می دهد انجام بده، غیر از  

در روایتی دیگر:    و  -غسل کنی  ودوره ماهیانه ات به پایان رسد  تا اینکه  طواف نکن  
و رسول الله صلی الله علیه وسلم به نیابت از زنان خود گاو    ))تا اینکه پاک گردی((.
 قربانی کرد. )متفق علیه(

   .قرار دارد در شمال شرقی مکه س رِف: منطقه ای است که 

  صلی الله علیه وسلم روایت است که به رسول الله    رضى الله عنهااز عائشه   -57
، در  اندادا کرده  عمره    حج و  در حالی باز می گردند کهمردم    لله!گفتم:))ای رسول ا

دوره ی ماهیانه ی تو  مان تا زمانی که  ؟ فرمود: منتظر بکرده ام من فقط حج  حالیکه   
 از آنجا برای عمره نیت کن، و  به تنعیم برو وپس از آن  ،  به پایان رسد و طاهر شوی

سپس در مکان فلانی با    ((خود ببردهمراه  تو را  عبدالرحمن    در روایتی دیگر: ))و
یکدیگر ملاقات کردیم و رسول الله صلی الله فرمود: البته که پاداش تو به اندازه ی  
  تحمل تو در برابر دشواری است، یا اینکه فرمود: به اندازه ی هزینه ای که کرده ای. 

 ]متفق عليه[ 

 نمودن در حج و استثنا    شرط 
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 صلی الله علیه وسلم روایت است که: رسول الله    رضى الله عنهااز عائشه   -58
به الله سوگند  او پرسید: قصد حج داری؟ او گفت:  از ضباعه بنت زبیر آمدند، و نزد
  صلی الله علیه وسلم رسول الله خطاب به او    است.فرا گرفته  درد  را  تمام وجودم  که  

جایی که مانعی بر سر    !: پروردگاراو این شرط و استثنا را بگو  کن،  حج  نیتفرمود:  
راه من در ادای حج پیش آید در همان مکان از احرام خارج شده و ممنوعات احرام  

 (( )متفق علیه(بر من حلال گردد

 تمتع واقران و افراد حج  

صلی الله علیه رسول الله  با  روایت است که: ))   رضى الله عنها از عائشه   -59
از شما  یک  فرمود: هر  ی الله علیه وسلم  لپیامبر ص  برای ادای حج خارج شدیم،  وسلم

یا فقط نیت عمره را دارد،   عمره را دارد، یا فقط نیت حج را دارد، و  که نیت حج و 
برای حج نیت    صلی الله علیه وسلم رسول الله  و    نیت کند.دارد؛    قصد   هرگونه  پس

افراد دیگری    همراه ایشان نیز کسانی بودند که برای حج نیت کردند، و  نمودند، و
احرام بسته    و  ،دیگران نیز برای عمره نیت کرده  عمره نیت کردند، و  برای حج و

  واحرام بسته بودم.   ،کسانی بودم که برای عمره نیت کرده  جمله  من نیز از  بودند، و
 )متفق علیه(. 

قعده مانده بود كه با یگويد: پنج روز از ماه ذعنها كه مي  الله عايشه رضي -60
جز ادای  و نیتی  حج از مدينه خارج شديم،  ادای  براي    صلی الله علیه وسلمالله  رسول  

حج نداشتیم، تا اینکه به مکه رسیدیم و پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد کسانی  
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که با خود هدی و قربانی نیاورده بودند پس از طواف و سعی میان صفا و مروه از  
 احرام خارج شده و ممنوعات احرام بر آنان حلال گردد. )متفق علیه(

از رسول الله    عقیق   می گوید: در وادی  رضى الله عنه عمر بن الخطاب   -61
آمد    من  پروردگارم نزد  سویاز  فرشته ای  شنیدم که فرمود: ))  صلی الله علیه وسلم

بگو: نیت حج همراه با عمره را دارم،    گفت: در این وادی مبارک نماز بخوان، و  و
 ((. )روایت بخاری( ادا می کنم حج بگو: عمره و در روایتی دیگر: ))و و

عنه   رهیابوهر -62 الله  وسلمص  پیامبر :  دیگویم   رضی  علیه  الله  فرمود:   لی 
از    در آخر الزمان  م ی( فرزند مریسیکه جانم در دست اوست، )ع   ی »سوگند به ذات

 .  بندد«یآنها با هم، احرام م  یهر دو ایعمره  ایحج   یمکان فج روحاء برا

 

 حج تمتع   ی بودن ادا   ز ی جا 

 ی : آيه  دیگو  ی است که م   تیالله عنهما روا  یرض  نیاز عمران بن حص -63
حج تمتع در قرآن نازل شد و رسول الله صلى الله عليه و سلم ما را به انجام آن دستور  

کند و تا   متحرينسخ و  در قرآن نازل نشد که تمتع را    یداد و پس از آن هيچ آيه ا
 . )متفق علیه(.نکرد یرسول الله صلى الله عليه و سلم زنده بود ما را از انجام آن نه

عايشه رضي الله عنها روايت است كه گفت: رسول الله صلی الله علیه   زا -64
وسلم پس از اینکه چهار یا پنج روز از ذیحجه گذشته بود نزد من آمد در حالیکه  
خشمگین بود، گفتم: چه کسی تو را خشمگین ساخته ای رسول الله؟ الله او را وارد  
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داده ام و مردم در  مردم    دستوری به  دوزخ سازد، فرمود: آیا متوجه نشدی که من
اطاعت از آن مردد هستند، و اگر من پیش بینی می کردم و آنچه اکنون می دانم  
می دانستم قربانی و هدی را با خود نمی آوردم تا اینجا در مکه خریداری کنم سپس  
همانند آنها پس از ادای عمره از احرام خارج شده و ممنوعات احرام بر من حلال  

 می گشت. 

 کند؟   ی م   ت ی حج ن   ی متمتع برا   ی چه زمان 

از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله     -65
صلی الله علیه وسلم پس از اینکه بعد از عمره از احرام خارج شدیم، به ما دستور داد  
احرام   ابطح  از  و  بپوشیم،  احرام  حج  ادای  برای  منی  سوی  به  رفتن  هنگام  تا 

 بستیم.)روایت مسلم( 

 ابطح: دشت و وادی پهناوری که میان مکه و منی قرار دارد.  

 حج تمتع بوده واجب است   ی که در صدد ادا   ی بر کس   ی چه اعمال 

  صلی الله علیه وسلم روایت است که رسول الله    رضى الله عنهمااز ابن عمر   -66
همراه   ، و)یعنی: عمره و حج با دو احرام جداگانه( ادا کردتمتع    حجِ   در حجة الوداع،

در ابتداء نیت عمره   صلی الله علیه وسلمرسول الله  و، از ذی الحلیفه قربانی برد دخو
تمتع نیت کردند؛   همچنین مردم همراه ایشان برای حجِ   ، وکرد  نمود، سپس نیت حج

با خود هدی و قربانی بعضی دیگر    قربانی آورده بودند، و  دبعضی از آنها همراه خو  و
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با رسیدن به مکه به مردم گفت: هر کس   صلی الله علیه وسلمپس رسول الله  ،  نداشت
قربانی آورده است، پس تا پایان حج چیزی که بر او حرام شده    داز شما همراه خو 

نیاورده است؛   دهر کس از شما که قربانی همراه خو  و ،است، حلال نخواهد گشت
خود را    موی سر  میان صفا و مروه سعی کرده، و  و  نمودهطواف    به دور کعبهپس  

قربانی    ، سپس دوباره برای حج نیت کرده وخارج شویداز احرام    کوتاه نموده و
ایام حج و  د، ویکن باید سه روز در  نیافت پس  از    هر کس قربانی  بعد  هفت روز 

با وارد شدن به مکه از    صلی الله علیه وسلمرسول الله    و،  برگشتن از آن روزه بگیرد
را لمس  رکن حجر اسود    انجام داد  که   کاریاولین    طواف بیت الله شروع نمود؛ و

دیگر را آرام آرام به پایان   دورچهار   سپس سه دور از طواف را دوان دوان و ،  ودنم
به سوی صفا  پس از آن    و،  بعد از اتمام طواف کعبه دو رکعت نماز خواند  و،  رساند

از احرام خو،  سعی کردمروه    صفا و  انمیهفت دور    مروه روانه شد، و  و   د سپس 
ذبح  را در روز عید    ودقربانی خ  را به پایان رسانده و  دبیرون نیامد تا اینکه حج خو

د، سپس از احرام بیرون  کرطواف    آنبه دور    سپس به سوی کعبه روانه شده و،  کرد
هر   و،  هر آنچه که  بر ایشان حرام شده بود بعد از اتمام حج حلال گشت  آمده و

  صلی الله علیه وسلم رسول الله     مانندقربانی آورده بود    دکس از مردم که همراه خو
 به پایان رساندند((. ]متفق علیه[  و ،اعمال حج خویش را انجام داده مناسک و

 کند    ی که حج را به صورت قران ادا م   ی کس 
 شود؟ ی از احرام خارج م   ی چه زمان 
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صلی الله  روایت است که: ))رسول الله    رضى الله عنها از حفصه بنت عمر   -67
از اتمام عمره از احرام    پس دستور داد تا    د به همسران خوالوداع  ة  در حج  علیه وسلم

من از ایشان پرسیدم: چه   و ممنوعات احرام بر آنان حلال گردد،  ،د خارج شدهخو
؟ فرمود: من  موی سرم را بسته ام  باعث شده تا شما از این کار امتناع کنی  چیزی

انداخته ام، پس نمیتوانم از احرام    دوآنرا محکم کرده ام، و قلاده بر گردن قربانی خو
 بیرون بیایم تا زمانیکه قربانی ام را ذبح نکرده ام((. )متفق علیه( 

 قران دارد فقط    ا ی حج افراد و    ت ی که ن   ی كس 
 بر او واجب است   ی سع   ک ی طواف و    ک ی 

: می کند و می گویدروایت    خود را  حج  یقصه    رضى الله عنهاعائشه   -68
الله   ایام تشریقدر    صلی الله علیه وسلم ))رسول  یعنی روز    -   سومین روز  نَفْر  روز 

فرمود: طواف تو برای حج وعمره ات کافیست((. )روایت    - خارج شدن از منی  
 مسلم( 

الله   -69 بن عبد  عنهاز جابر  الله  الله گفت  روایت است که  رضى  ))رسول   :
دیگر برای سعی  در آغاز ورود به مکه،  بار  یکواصحابش به جز    علیه وسلم صلی الله  

 مروه نرفتند((. )روایت مسلم(.  بین صفا و

 همراه خود نبرده است   ی که قربان   ی کس   ی حج به عمره برا   ت ی فسخ ن 

ی صحابه    - می گوید: ما  رضى الله عنه  رضى الله عنهماجابر بن عبدالله   -70
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صلی الله  پس رسول الله  ،فقط برای حج نیت کردیم -صلی الله علیه وسلمرسول الله  
، ودستور داد که با اتمام عمره از احرام  نزد ما آمددر صبح چهارم ذیحجه    علیه وسلم

عرفه    ن ما ومیا   در حالیکهم:  یگفت   ام   بروند.   نزد همسران خودمی توانند    بیرون آمده و
در    برویم تا  همسران خود   نزدکه    هبه ما دستور داد   نماندهبیشتر از پنج روز  زمانی  

سپس رسول    .آثار همبستری با همسران بر ما مانده استحالی روانه عرفه شویم که  
ترین پرهیزگارفرمود: می دانید که من    در میان ما بر خواسته و  صلی الله علیه وسلمالله  

را  و  ارترین شما هستم،  نیکوک  راستگوترین و  و از مدینه همراه اگر قربانی خودم 
همان کاری را انجام می دادم    شما از احرام بیرون آمده و  انند نیاورده بودم م خود  

باز می گشت قربانی همراه خویش نمی  به عقب  که شما انجام می دهید، اگر زمانه  
رضى  پس علیس   اجرا نمودیم.   دستور ایشان را ما نیز    ید، و خارج شواحرام    و از   آوردم،
صلی الله علیه  بر گشت، ورسول الله     -  جمع صدقات  در  -  ماموریتشز  ا    الله عنه
همانگونه که رسول  من گفتم  گفت:  علی    ؟گونه نیت کردیچاز او پرسید:    وسلم

که با خود آوردی را  فرمود: پس قربانی    .ه استنیت کرد   صلی الله علیه وسلم الله  
  رضى الله عنه علی    بمان، جابر می گوید: و  ددر احرام خو  و  برای روز قربان مهیا کن

  بن جعشم   سراقه بن مالک  .آورده بودقربانی   صلی الله علیه وسلمرسول الله   نیز برای
برای   فرمودند:  همیشه؟  برای  یا  ماست  سال  همین  برای  این  الله  رسول  یا  گفت: 

 همیشه((. ]متفق علیه[ 
: ))همان سالی که روایت است که گفت  رضى الله عنهجابر بن عبدالله  از   -71

حج نمودم،   صلی الله علیه وسلمهمراه رسول الله  قربانی همراه خویش آورده بودند،  
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صلی الله علیه  احرام بسته بودند، پس رسول الله    مردم فقط برای حج نیت کرده و  و
ن  ایکنید و م   کعبه طواف  به دور  ده، سپس  خارج ش فرمود: از احرام خویش    وسلم

انجام دهید، را  آنچه برای شما حلال است  اجازه دارید که    کرده، وصفا ومروه سعی  
حج   به عنوان عمره ی  آنچه را قبلا انجام دادید  نید، وکتا روز هشتم که نیت حج  

بگیریدتمتع   نظر  آندر  برای  را  .گفتند: چگونه  عمره  عنوان  تمتع    به  نظر  حج  در 
  صلی الله علیه وسلمرسول الله    یم؟کردحج    در شروع کار نیتدر حالیکه    بگیریم،

، چرا که اگر من همراه خویش را عملی کنیدم  دهمی    دستورفرمود: آنچه به شما  
  قربانگاهنیاورده بودم همین کار را انجام مي دادم،  ولی تا زمانیکه قربانی به    را  قربانی

بر من حلال نخواهد گشت،   و ممنوعی از ممنوعات احرام  نرسیده باشد هیچ حرام 
 ((. ]متفق علیه[ ور پیامبر صلی الله علیه وسلم را اجرا نمودنددستپس 

 که حج مفرد ادا کرده است   ی کس   ی عمره پس از حج برا   ی بودن ادا   ز ی جا 

  صلی الله علیه وسلمروایت است که ))رسول الله    رضى الله عنها از عائشه   -72
  ت با خواهر   را فراخواند، وفرمود:عبدالرحمن بن ابی بکر    و  اتراق کرد  در محصب 

طواف  کعبه  تا سپس به دور  ؛ تا او برای عمره نیت کند،  خارج شواز حرم    -   عائشه  -
  عائشه می گوید: پس ما حرکت کردیم، و ، ، ومن اینجا منتظر شما خواهم ماندکند

  و  م،کعبه رفتسوی    کردن به  طواف  رایکردم، سپس باحرام برای عمره  من نیت  
  صلی الله علیه وسلم رسول الله    نزددوباره نیمه شب    دم، وکرمروه سعی    ن صفا وایم 

فرمود: آیا عمره ات را   ،مانده بودمنتظر    خودبرگشتیم در حالیکه ایشان در جای  
سپس به صحابه دستور داد تا حرکت کنند، سپس ایشان نزد   تمام کردی؟ گفتم: بله.



نیح یحج از صح  ثیاحاد  31  

 

طواف نمود، سپس رهسپار مدینه شد((. ]متفق    دور آنقبل از نماز صبح    کعبه رفته و
 علیه[

مجر کبش    نام  چسبیده به عقبه کبری، که امروزه بهمنطقه ای است  محصب:  
 معروف است. 

 استفاده از عطر   ا ی لباس    دن ی که ندانسته پوش   ی حکم مُحرِمِ 

کاش ای  ت:  فروایت است که: ))می گ  رضى الله عنه از یعلی بن امیه   -73
که رسول  در حالی:  او گفت  ،را ببینم  صلی الله علیه وسلمرسول الله  نزول وحی  مهنگا
ه  نشستلباسی    در سایه ی  به همراه برخی از صحابه  در جعرانه صلی الله علیه وسلمالله  

کوتاه    یآستین  بادیه نشین قبایی بلند پوشیده بودکه  ،بادیه نشینی پیش ایشان آمد  بود،
شخصی    حکم  صلی الله علیه وسلم گفت: ای رسول الله    آکنده از عطر بود، و  وداشت  

اشاره  پس عمر با    ؟باشد، چیستآکنده از عطر  قبایی بپوشد که  نیت عمره    پس از  که
سر خود را زیر سایه وارد کرد و    ، یعلی آمد وخواست که بیایدیعلی  از  دست  ی  

الله   رسول  که چهره  وسلم دید  علیه  الله  است  صلی  شده  همچون   قرمز  و صدایی 
تا اینکه   ادامه داشت، لحظاتی این حالت  صدای تنفس انسان خوابیده شنیده می شد

بادیه نشینی که چند لحظه پیش درمورد احرام و  گشت، فرمود:  باز  به حال طبیعی  
و پیامبر خطاب به کجاست؟ پس شخص را پیدا کرده وآوردند،  عمره پرسیده بود  

عطری  بادیه نشین فرمود: عطری که زدی را سه بار بشوی، و در روایتی دیگر: ))آثار  
که  اما لباسی    ، وبشوی و آثار آن را پاک کن((را سه بار با آب  بر بدن توست  که  
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ادا می  عمره  گونه ادا کن که  همانحج را    و  بر آن عطر زده ای را از تن بیرون آور،
 ((. ]متفق علیه[ کنی

 مُحرِم   ی حکم عقد ازدواج بستن برا 

صلی : رسول الله  گفت  روایت است که  رضى الله عنهاز عثمان بن عفان   -74
کسی    تا وقتی در احرام است  م جایز نیستحرِ فرمود: ))برای شخص مُ   الله علیه وسلم

چه    -از زنی  یا    ورد، وآیا زنی را به نکاح دیگری در    و  در آورده  درا به نکاح خو
 ((. ]متفق علیه[ کندخواستگاری   -برای خود یا دیگری 

 حرام بودن شکار توسط فرد محرم 

گورخری : ))من  گفتروایت است که    رضى الله عنهاز صعب بن جثامه   -75
،  ندان بودد  یا و    و  بواءایشان در الا    و  ،هدیه دادم  صلی الله علیه وسلمبه رسول الله  را  

: زمانی که رسول صعب گفت را قبول نکرد. آن صلی الله علیه وسلمولی رسول الله 
به این فقط    من، فرمود:  اثر ناراحتی از نپذیرفتن هدیه را دید  صلی الله علیه وسلمالله  

   حال احرام هستم((. ]متفق علیه[  دلیل هدیه ی شما را نپذیرفتم که در
کیلومتری مدینه، و نزدیک به شهر    220ابواء: رودخانه ای است در اطراف  

 مستوره است.
 نزديكي الأبواء.ودان: جايي در 

صلی الله  : ))رسول الله  گفت  روایت است که  رضى الله عنهه  تادِ ق    واز اب -76
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ما نیز همراه ایشان بودیم، ایشان    و  ، شدمکه  رهسپار  برای زیارت کعبه    علیه وسلم 
سپس فرمود:  به ماموریتی فرستاد،    را  - از جمله ابو قتاده    -  خودیاران  تعدادی از  

تا اینکه به من برسید، پس صحابه از راه ساحل  را در پی بگیرید    دریا  ساحل  مسیر
بجز ابو    تند، همگیبازگش  صلی الله علیه وسلم رسول الله    سمت  زمانی که به ،  رفتند

برای شکار  ، پس ابوقتاده  گورخرانی را دیدیم  ی مسیردر اثنا،  ندکرداحرام  قتاده نیت  
از  وقتی اتراق کردند  صحابه    ، وی ماده گورخر را شکار کردیکآنها اقدام کرد، و  

ما   گفتند:  خود  با  سپس  خوردند،  آن  خوردیم  گوشت  از  گوشت  شکار  در  این 
نزد رسول الله صلی    ا با خودباقیمانده ر  گوشتپس    !هستیم  در حال احرامحالیکه  

گفتند:   رسیدند،  صلی الله علیه وسلم  رسول الله  نزد که    هنگامی  و الله علیه وسلم بردند،  
  گورخرانی ابوقتاده محرم نبود، در همین هنگام  ، اما  احرام بودیمدر  ما    الله! ای رسول  
برا دیدیم ابوقتاده  از آنها، پس  را    گورخر ماده ای  واقدام کرد،    رای شکار یکی 

با خودمان گفتیم:    خردیم، وآن شکار  از  زمانی که اتراق کردیم  شکار کرد، ما هم  
باقيمانده گوشت را همراه   و  !بودیم  مُحرِمما این گوشت را در حالی خوردیم که  

؟  ه استکرداو پیشنهادیا به    فرمود: آیا کسی از شما به او دستور داده و،  آوردیم  دخو
علیه[ ]متفق  بخورید((.  را  باقیمانده گوشتش  فرمود: پس  نه،  روایتی    و  گفتند:  در 

 ؟ گفتند: پایخود داریدهمراه    شکاردیگر در صحیحین آمده است: ))آیا چیزی از  
 ((. میل کرد   آناز  صلی الله علیه وسلمبا ماست؛ پس رسول الله  آن شکار

))  ابوقتاده از   -77 روایت است که گفت:  الله عنه  با رضی  در سال حديبيه، 
مُحرِم شده بودند.    برخی از صحابهراه افتاديم.  ه  از مدينه، ب  پیامبر صلی الله علیه وسلم
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ولي من احرام نبسته بودم. آنگاه، اطلاع يافتيم كه دشمن، در محلي بنام غيقه، خود  
را ديم. همراهانم، گورخري  حرکت کركارزار مي سازد. بسوي دشمن،    ه یرا آماد 

نگاه   يكديگر  به  خود    و  ،کردهديدند  اطراف  به  من  كردند.  خنديدن  به  شروع 
)پس مرا  و در روایتی نزد بخاری آمده است:  افتاد.گورخر نگريستم، چشمم به آن  

از آن گورخر باخبر نساختند، با وجود اینکه دوست داشتند که من آن را ببینم، پس 
و از  م.  آن را گرفتتاختم و گورخر را زخمي كردم و    پس  چرخیدم و آن را دیدم(

پس  كمك كنند. ولي همه از اين كار سرباز زدند. و راخواستم كه م  همراهان خود
رسانيدم. و چون الله  همه از گوشت آن، خورديم. سپس، خود را به رسول    از شکار

از   تاختممانم، گاهي  ب  بازایشان  مي ترسيدم  می  و گاهي آهسته    می  مسیر را طی 
م. نيمه هاي شب، شخصي از بني غفار را ديدم و پرسيدم كه در كجا از رسول  کرد

نام تعهن. و قصد  ه  آبي بی  ي؟ گفت: كنار چشمه  ه اجدا شد  الله صلی الله علیه وسلم
نمايد. سرانجام، خود را به ايشان رسانيدم.   شب تا صبح را سپریداشت كه در سقيا،  
پیش  خدمت شما سلام رسانيدند و ترسيدند كه دشمن    یاران!  لله و گفتم: اي رسول ا 

رسول الله  ما برسند.  ه  بسایر صحابه  بهتر است منتظر بمانيد تا    برسند،شما    از آنان به 
الله علیه وسلم   ما گو  اینيز پذيرفت. سپس، گفتم:  صلی  الله!  خري شكار ررسول 

علیه    صلی الله. پيامبر  مانده استكرديم و از گوشت آن، هنوز مقداري همراه من  
و در روایتی نزد    كه در احرام بسر مي بردند، فرمود: »بخوريد«  صحابه ایبه    وسلم

به آنان گفت: در  بخاری و مسلم آمده است: ))در حالی که محرم بودند خطاب 
 .واقع این غذایی است که الله بر شما ارزانی داشته است((
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 دارد. کیلومتری جنوب شرقی بدر قرار  40غیقه: در فاصله 
 تعهن: چشمه ای در پنجاه کیلومتری شمال ابوا قرار دارد.

کیلومتری جنوب مدینه واقع شده    150در شمال فرع در فاصله  السقیا: شهری  
 است.

 است   ز ی فرد محرم جا   ی برا   ی خوردن چه نوع شکار 

: گفتروایت است که    رضى الله عنهاز عبدالرحمن بن عثمان التمیمی   -78
را به او  پرنده ای    ،یم، شخصیمحرم بود))ما همراه طلحه بن عبیدالله بودیم، همه ما  

از خوردن  عضی دیگر  ب  طلحه خواب بود، بعضی از ما از آن خورده، و و  هدیه داد،  
خورده  از آن پرنده  طلحه از خواب بیدار شد، به کسانی که    وقتی،  آن امتناع کرد

صلی الله علیه  با رسول الله  در حالیکه    نیز  بودند گفت: کار شما درست بوده و ما
 یم(( دبودیم از گوشت آن خور محرم  وسلم

 کشتن آنها را دارد   ی   که محرم اجازه   ی وانات ی ح 

صلی الله علیه رسول الله  گفت:  روایت است که    رضى الله عنهااز عائشه   -79
  حرم ومحدوده ی  آنها را در داخل    ؛ اگر هستند  موزیحيوان از    جفرمود: ))پن  وسلم
رنگ سفید  قسمتی از پشت و سینه اشبکشید: مار، کلاغی که    ،آن دیدیداز  ج  اریا خ

 (( ]متفق علیه[ باز شکاریو ، گاندرند و، موش، است
صلی الله  رسول الله  گفت:  روایت است که    رضى الله عنهمااز ابن عمر   -80
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پنج حیوان  دفرمو  علیه وسلم ))کشتن  د:  یا خارج آن   حرم ومحدوده ی    روندر 
سگ درنده((. ]متفق   موش، وو  عقرب،    ،  وباز شکاری  اشکالی ندارد: مار، کلاغ ، و

 علیه[ 
  صلی الله علیه وسلم از یکی از همسران رسول الله    رضى الله عنهما ابن عمر   -81

که كند  مي  وسلم  گفت:  روايت  علیه  الله  داد  پیامبر صلی  و   دستور  درنده،   سگ 
((. ]متفق  کشته شود  ماز حتی در نمار،    کلاغ، و  ، وباز شکاری  عقرب، و   موش، و

 علیه[

 از ی در صورت ن   ه ی انواع مختلف فد   ان ی از م   مار ی انتخاب فرد محرم ب 

صلی الله  روایت است که: ))رسول الله    رضى الله عنهاز کعب بن عجره   -82
های حشره  : آیا  به عیادت او آمد و فرموددر یکی از روزهای حدیبیه    علیه وسلم

به عنوان فدیه    سرت را بتراش، وموی  فرمود:  ،  ؟ گفتم: بلهمی کنندسرت تو را اذیت  
)ذبح کن،را  یک گوسفند   روایتی دیگر در صحیحین:  تو در  برای  قربانی که  هر 

شش    میان  را  یا اینکه سه صاع غذا  ، وبگیرسه روز روزه  یا    ( امکان دارد را ذبح کن
 مسکین توزیع کن((. ]متفق علیه[ 

 است. وگرمكيل 3: سه صاع خرما معادل صاعسه 
رسول همراه با  :  روايت است كه گفت  رضي الله عنه  بن عجره  از کعب -83

پس این موضوع  شپش زد.    نم   سر و ریش  و  الله به قصد عمره با احرام خارج شدیم،
موی سر من را    و  ،آرایشگر را فراخواند  ایشانبه پیامبر صلی الله علیه وسلم ابلاغ شد  
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پس به توانایی آن را ندارم،  م:تراشید، سپس گفت آیا قربانی در اختیار داری؟ گفت
او دستور داد تا سه روز روزه بگیرد یا شش بینوا را غذا دهد، برای  هر بینوا به مقدار  

این اتفاقی که برای کعب رخ داده بود نازل    ه ی درباررا  اين آيه    نصف صاع، و الله
)اگر كسي از شما بيمار    ترجمه:کرد:  

پس از آن حکم این آیه برای عموم مسلمانان نیز  ناراحتي در سر داشت(  شد و يا  
 «.بود

 شخص محرم   ی حكم حجامت برا 

صلی ))رسول الله    گفت:  روايت است كه  رضى الله عنهمااز ابن عباس   -84
سر    از  ی که داشت به سبب سردردل  م الج    حیُ ل  به نام    منطقه ایدر    الله علیه وسلم 

 ((. ]متفق علیه[محرم بوددر حالیکه  گرفتحجامت خود 

 فاصله تقريبا ده كيلومترى مدینه  قرار دارد.   درلحی الجمل: 

 شخص محرم   ی جواز مداوا نمودن چشم برا 

صلی الله    روایت است که: ))رسول الله   رضى الله عنهاز عثمان بن عفان   -85
  دچار چشم درد شد فرمود:  وبه سر می برد  در مورد شخصی که در احرام    علیه وسلم

است که همچون سرمه از آن استفاده  دارویی سرخ رنگ  می تواند از دوای صبر)
 ت مسلم[ ی(( ]روامصرف کند( می شود

 شخص محرم   ی برا استحمام  حکم  
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ابو ایوب انصاری  -86 از عبدالله بن حنین روایت است که می گوید: ))از 
ابو    را می شست؟   ودپرسیدم: رسول الله در حالت احرام چگونه سر خ  رضى الله عنه

پرده ای به دور خود کشیده بود با دست قسمت بالای    در حال استحمام بود وایوب  
که بر سر او آب ، و به شخصی  دیدمرا    ابو ایوب  را پایین آورده  تا اینکه سرپرده  

، پس بر سر او آب ریخت و ابو ایوب با دست موهای گفت: که آب بریزمی ریخت  
سرش را می شست و دستانش را از جلو تا پشت سر برد سپس گفت من دیدم که 

 (( ]متفق علیه[ رسول اله صلی الله علیه وسلم اینگونه می کرد 

 کفن کردن شخص محرم   ی چگونگ 

: ))شخصی با  گفتروایت است که  رضى الله عنهما از عبدالله بن عباس  -87
  شتر  از شترش افتاده و  اندر عرفه ایستاده بود که ناگه  صلی الله علیه وسلمرسول الله 

صلی  در نتیجه آن شخص وفات نمود، پس رسول الله    ورا شکست،    آن مرد  گردن
در دو    برگ سدر غسل داده، وو خلاصه ی  فرمودند: او را با آب    الله علیه وسلم 

 و  - ((کفن کنید آمده است: ))در لباس هایش دیگر در روایتی -لباس کفن کنید، 
در روایت مسلم آمده    -  سرش را نپوشانید  نزنید، و  ر بدن اوهیچگونه خوشبویی ب

ید((. ]متفق  شحنوط نکخوشبویی و  او    بدن  بر   و   -و صورتش را نپوشانید((  است ))سر
 علیه[

 

 شود؟   ی از کجا وارد مکه م   ی حاج 
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صلی الله علیه روایت است که: ))رسول الله    رضى الله عنهمااز ابن عمر   -88
که در ذوالحلیفه    مسجد شجره هنگام خروج از مدینه به سوی مکه از مسیر    وسلم

سرزمین ریگی   -  هنگام باز گشت به مدینه از مسیر معرس  قرار داشت می رفت، و 
و از مسیر الثنیه العلیاء  ، وارد مدینه می شد - که میان ذو الحلیفه و مدینه قرار داشت 

امروزه وارد      که  شود،  می  نامیده  ومکه  المعلاه  شد،  السفلی    می  الثنیه  مسیر  از 
 خارج می شد. ]متفق عیله[ از مکه )المسفله( 
فتح سال    صلی الله علیه وسلممی گوید: ))رسول الله    رضى الله عنها عائشه   -89

داء )الثنية السفلى( خارج از مسير كُ   و  ،شدمکه  وارد    داء )الثنيه العلياء(از مسیر ک  مکه  
 ((. ]متفق علیه[ شد

 از ورود به مکه   ش ی استحمام پ 

حرم وارد شدن به  با    رضى الله عنهمااز نافع روایت است که: ))ابن عمر   -90
در ذی طوی )جرول( سپری می کرد،  شب را  ، سپس  دست از لبیک گفتن می کشید

صلی الله  می گفت: که رسول الله    غسل می کرد، و  در آنجا نماز صبح را خوانده وو  
 انجام می داد((. ]متفق علیه[ همین کار را نیز  علیه وسلم

 صلی الله علیه وسلم حج رسول الله    ی چگونگ 

به جابر بن عبدالله   -91 جعفر بن محمد از پدرش روایت می کند: ))که او 
کن، پس با   را برایم بازگو  صلی الله علیه وسلمحج رسول الله    گفت:  رضى الله عنه
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نه سال منتظر حج    صلی الله علیه وسلمگفت: رسول الله    دست خویش تا نه شمرد و
  صلی الله علیه وسلمسپس در سال دهم بین مردم بانگ برآمد که رسول الله  ،  نشست

عازم حج هستند، پس مردم زیادی جهت حج کردن همراه ایشان به مدینه آمدند، 
، از او اعمال حج را ياد بگيرند  حج نموده و  صلی الله علیه وسلم تا اینکه با رسول الله  

سپس همراه ایشان از مدینه خارج شدیم تا اینکه به ذی الحلیفه رسیدیم، پس اسماء  
صلی  محمد فرزند ابوبکر را به دنیا آورد، و کسی را پیش رسول الله    سدختر عمی

ی الله علیه  صلرسول الله    و بپرسد که چکار باید بکند؟ا  فرستاده تا از  الله علیه وسلم
سپس   با پارچه ای گرفته و احرام ببند.جلوی خون را    فرمودند: غسل کرده، و  وسلم

 بیداء رسید، و  هشد، تا اینکه ب   سوار  قصوا شتر   بر  و،  رسول الله در مسجد نماز خواند
مردم از هر سمت و سو چپ    ،چشم  دیدِ حد  تا    ومن نگاهی به اطراف خود انداختم،  

  و ،  ندفرا گرفته بودرا    صلی الله علیه وسلم رسول الله    و راست جلو و عقب اطراف
  صلی الله علیه وسلمپیاده بودند، در حالیکه رسول الله    دیگر  بعضی   وه  بعضی سوار

ی  را م منظور و معنی آیات ایشان  و می شدقرآن بر ایشان نازل  در  میان ما بودند، و
دادیم.  فهمید، و می  انجام  نیز  ما  دادند  می  انجام  ایشان  که  احرام    هر کاری  پس 

ل بَّي ك  اللَّهُمَّ ل بَّي ك ، ل بَّي ك  ل ا ش رِيك     :نمود و فرمود  ازخویش را با کلمه توحید آغ
نیز همانگونه مردم    ، ول ك  ل بَّي ك ، إِنَّ الح م د  و النِّع م ة  ل ك  و المُلْك ، ل ا ش رِيك  ل ك  

صلی الله علیه  احرام بستند، در حالیکه رسول الله    امروزه می شنوی نیت کرده وکه  
لبیک  فقط همان    صلی الله علیه وسلمچیزی به آنان نمی گفت، ولی رسول الله    وسلم
قصد    ، ونداشتیمجز حج    نیتی گفت: ما    رضى الله عنهجابر    را تكرار می کردند.  خود
حجر    صلی الله علیه وسلم تا اینکه کنار کعبه رسیدیم؛ رسول الله    عمره نداشتیم.   ادای
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  دوان دوان و نیم خیز را ادوار طواف  هنگام طواف سه دور از    ؛ ورا لمس کرداسود  
د، سپس  یرسان  آهسته رفته و بدینصورت هفت دور را به پایانرا  دور دیگر  چهار    و

 . [125:البقرة  سورة ]  :  در آنجا  مقام ابراهیم رفت وبه سمت  
دو رکعت نماز    کعبه قرار داده و  مقام ابراهیم را میان خویش وتلاوت نمود، و  را  

 [ 1:الكافرون  سورة]     :پس از فاتحه سوره ی  در رکعت اولو  خواند:  
نمود   تلاوت  ورا  دوم  در   ،  ی  رکعت  سوره  فاتحه   از   سورة]    .پس 

هنگامی که به آن نزدیک    سپس به سوی صفا روانه شدند، و  خواند.را    [1:الإخلاص
از همان  فرمودند:    و   تلاوت نمود،  [158:البقرة  سورة]  :  شدند
صفا رفت تا  بالای  با آن آغاز نموده است، پس از    آیه را  آغاز می کنم که الله جایی  

دعای خود را    تکبیر گفتن  با توحید و  ، سپس رو به قبله نموده ورا دیداینکه کعبه  
ل ا إِل ه  إِلَّا اللَّهُ و ح د هُ ل ا ش رِيك  ل هُ، ل هُ المُلْكُ و ل هُ الح م دُ و هُو     آغاز نمود و چنین فرمود:

ع ل ى كُلِّ ش ي ءٍ ق دِيرٌ، ل ا إِل ه  إِلَّا اللَّهُ و ح د هُ، أ نْج زَ و ع د هُ، و نَص ر  ع ب د هُ، و ه زَم  الأ ح زَاب  
و پس از هر بار    را سه مرتبه تکرار کرد   ذکراین    بعد از آن دعا نمودند، و  و  و ح د هُ،

مسیر  به محض اینکه به وسط    ، وکردحرکت    سپس به سوی مروه    . دعا می کرد
راه رفت، تا اینکه به مروه    مجددا ، تا اینکه به بلندی رسید، پس  دوید،  یدسعی رس
زمانی که   و  .بر مروه نیز تکرار نمودانجام داد    صفار  که بهمان کاری را  و  رسیدند،  

پیش بینی می کردم و آنچه اکنون  مروه بود، فرمود: اگر  در آخرین دور بین صفا و
به آن پی بردم را هنگام نیت کردن می دانستم هدی و قربانی را با خود نمی آوردم  

قربانی نیاورده است،   دپس هر کس از شما با خو و عمره ی جداگانه انجام می دادم،  
  عمره قرار دهد.  را به عنوان طواف و سعیسعی    این طواف و  از احرام بیرون آمده، و
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آیا این برای همین سال است یا    الله!پرسید: ای رسول    و  رخاستسراقه بن جعشم ب
دو    -و    انگشتان دستش در هم فرو کرد    صلی الله علیه وسلم رسول الله  ؟  برای همیشه

وعلی از یمن   .ه استدر حج داخل شد   و تا ابد  فرمود: عمره برای همیشه  -  مرتبه
تعدادی از شتران رسول الله را با خود آورد، پس فاطمه را در حالی یافت که از جمله 
کسانی بود که از احرام خارج شده بودند، و لباس رنگی پوشیده بود و در چشمان  
خود سرمه کشیده بود، پس این کار را انکار کرد، فاطمه گفت: پدرم به من چنین  

در زمان خلافت خود در عراق می گفت: نزد رسول الله  دستوری داده است، علی  
داشتم و از رسول الله    عتراضصلی الله علیه وسلم رفتم در حالی که از عمل فاطمه ا

در مورد آنچه فاطمه برای من از رسول الله بازگو کرده بود قصد سوال پرسیدم، و 
گفتم که من عمل او را انکار کرده ام پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:  
راست گفته است راست گفته است، تو ای علی هنگام نیت کردن چه گفتی؟ علی  

نیت می  نگونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم نیت کرده است گفت: من گفته ام هما
کنم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: پس من با خود هدی و قربانی دارم پس  

ه  جابر می گوید: مجموع هدی و قربانی رسول الله از جمل  از احرام خود خارج نشو،
آنچه علی با خود از یمن آورده بود و آنچه رسول الله با خود از مدینه آورده بود  
صد قربانی شدپس تمامی مردم پس از ادای طواف و سعی عمره از احرام خارج 

با خود قربانی آورده بودند، ایشان  مانند  روز  و    شدند جز رسول الله و کسانی که 
احرام    برای حج نیت کرده و   منی گشتند، و   ی   روانهمردم  (  ذیحجه  ترویه )روز هشتم 

در منی نماز   و  خود به منی رفتهسوار بر شتر  صلی الله علیه وسلم رسول الله  بستند، و
صبح را خواند، سپس تا طلوع خورشید منتظر ماند،    و   ،عشاء  مغرب و   و   ،عصر  ظهر و
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پس رسول الله از منی به سوی  .بر پا کنندتا برای او در نمره سایه بانی  ،دستور داد و
عرفه حرکت کرد و قبیله قریش گمان می کرد که رسول الله همچون قبیله قریش  
در جاهلیت از محدودی حرم یعنی مزدلفه و مشعر الحرام خارج نخواهد شد، پس 
رسول الله از مزدلفه عبور کرد تا اینکه به عرفه رسید در حالی که در نمره برای او  

تا زمانیکه که آفتاب افراشته بودند، پس در زیر سایه بان اتراق نمود،    سایه بانی بر
را برای ایشان حاضر کنند،   -قصواء    یعنی:  -شتر ایشان    مایل شد، دستور دادند تا

ر آنجا برای د  و،  رسید  به میانه گذرگاه آبپس سوار بر آن حرکت نمودند تا اینکه  
مانند  دیگر حرام است، کشما بر ی دارایی فرمود: خون ها و و  ایراد نمودمردم خطبه 
امور  از    امریآگاه باشید که هر  دارد.    ین سرزمین ا  ین ماه، و ا   ین روز، و حرمتی که ا

خواهی خون    ومی نمایم،  لگد مال  من  زیر پاهای  بی ارزش بوده و  دوران جاهلیت  
اولین خونی که از آن گذشت خواهم کرد: خون    جاهلیت هدر است، ودوران    های

قبیله هذیل او    ابن ربیعه بن الحارث است، که از شیر خوارگان  قبیله بنی سعد بود، و
رساند.و قتل  به  دوران    را  از  که  ربایی  اولین  و  است،  باطل  جاهلیت  دوران  ربای 

  جاهلیت آن را زیر پا خواهم گذاشت: ربای ما، ربای عباس بن عبدالمطلب است.
مان عهد و پیآنان را با  مسئولیت  چرا که شما  ،  تقوای الله را پیشه کنیدزنان    حقدر  

حق   ید، وه ادی حلال گردان  دآنان را با نام الله بر خوهمبستری با    ، وپذیرفته ایدالهی  
که شما رضایت ندارید را به منزلتان    کسیاجازه ورود  شما بر آنان این است که  

بدون پس آنان را  و اگر شما نافرمانی کردند  اگر این کار را انجام دادند،    ، وندهند
این   بر شماحق آنان بر گزدن    بزنید، واینکه مجروح ساخته یا دردی داشته باشد  

در میان   و  ید.فراهم سازما یحتاج آنان را    پوشاک و  خوراک و  ست که خورد وا
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هرگز گمراه نخواهید    یدچنگ زن  اگر به آن  که  ،مه اشما چیزی را به ارث گذاشت
  شما جواب    ،از شما در مورد من پرسیده خواهد شد  این همان قرآن است.  شد، و
وچیست رسانده  را  الهی  پیام  تو  که  دهیم  می  گواهی  گفتند:  نصحیت    ؟  را  امت 
به طرف مردم فرود    پس انگشت اشاره خویش را به سوی آسمان بالا برده، و  کردی.

شاهد    !شاهد باش، بار الها  !شاهد باش، بار الها  !آورد: در حالیکه می گفت: بار الها
  و   اقامه شد پس با امامت پیامبر نماز ادا شد،   نماز ظهر  ، واذان گفته شدباش. سپس  

نماز عصر   از آن  نماز  ، واقامه شد  بعد  نماز مستحبی  بین دو  سپس   نخواند.، هیچ 
رسیدند،    )عرفات(  سرزمینسوار بر شتر شده تا اینکه به    صلی الله علیه وسلم  ل اللهرسو

تا غروب خورشید    به قبله نمود، و   رو  پس شکم شترش را به سوی صخره ها کرده، و
زردی    ، تا اینکه خورشید غروب کرده و و بر شتر ایستاده دعا کرد  بر این حالت ماند 
بر    داسامه را پشت سر خو  و  .غروب کرد  قرص خورشید کاملا    کم رنگ شده و

طوری کشیده بود که  را لگام قصواء   شروع به حرکت کرد، و بالای شتر نشانده ، و
  ،دعوت می کرد  ش آرام   مردم را بهبا دست راست    ، وزین شتر می رسیدبه    سر شتر  

  لگامکمی  هرگاه به بلندی می رسید    و   و می فرمود ای مردم آرام آرام راه بروید،
تا اینکه به مزدلفه رسیدند، ودر آن نماز   را رها می کرد تا بهتر بتواند بالا برود.  ترش 

سپس رسول  نخواند. ، هیچ نماز مستحبیبین دو نماز را جمع نموده و مغرب وعشاء
با طلوع فجر نماز صبح را بعد   تا طلوع فجر دراز کشیدند، و  صلی الله علیه وسلمالله  

و اذان  نموداقامه    از   این  ،شدسوار  قصواء  بر  سپس    .ادا  مشعر  تا  به  )در    حرامالکه 
سپاس   حمد و  بزرگی و  توحید و  دعا نموده و  و  کردهرسید، پس رو به قبله    مزدلفه(
پس  تا اینکه هوا کاملا روشن گشت. کردن ادامه داددعا  به آوردند، و جای الله را ب
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این بار فضل بن عباس را پشت سر    ایشان قبل از طلوع خورشید حرکت نمودند، و
و نوجوانی سفید چهره و زیبایی بود که موهای زیبایی داشت،    کرد،خویش سوار  

نوجوانی   دختران  کنار  از  کردند  حرکت  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  وقتی  پس 
الله   رسول  پس  کرد  می  نگاه  آنها  به  فضل  و  بودند،  دویدن  حال  در  که  گذشتند 
به سمت دیگر چرخاند پس  را  او  بر صورت فضل گذاشت و صورت  را  دستش 

ل از سمت دیگر به آنها نگاه می کردو رسول الله مجددا صورت او را به سمت  فض
میانه ی محسر  تا اینکه به    دیگر چرخاند و فضل از سمت دیگر به آنها نگاه می کرد،

کمی  و با سرعت بیشتری از آنجا عبور کرد، و سپس  ،  بود، رسید  که گذرگاه آب
منتهی به جمره بزرگ می    میانه بود و  که در  مسیری   از مسیر خویش فاصله گرفته و

به سوی در پیش گرفت، تا اینکه به جمره بزرگ رسیده و هفت سنگریزه  را  شد،  
، سنگریزه هایی -تدر حالیکه به همراه هر سنگی الله اکبر می گف  -،پرتاب کرد  آن

به  سپس    پرتاب نمودند.  میانه ی گذرگاه آبکوچک به اندازه نخود، وآنها را از  
سه شتر را نحر نمود، سپس به علی    شصت و   دبا دستان خو   ، وسوی قربانگاه رفت

  .شوددر قربانی با ایشان شریک    و    کند مانده را ذبح  باقی  یدستور داد تا قربانی ها 
را   وآنها  برداشته  مقداری گوشت  قربانی  هر  از  تا  دادند    درون یکسپس دستور 

سپس رسول  .را میل نمود  از گوشت آنها خورده، و آب گوشت آنو دیگ بپزند، 
کعبه رفت،  سمت  سوار بر شتر شده و برای طواف افاضه به    صلی الله علیه وسلمالله  

  نوادگان عبدالمطلب آمد   فرزندان و  نزد، سپس  ادا نمودپس نماز ظهر را در مکه  
بدرحالی چاه  مردم    رایکه  کشیدندزمزم  از  می  فرزندان  آب  ای  فرمود:  پس   ،

را سیراب کنیدعبدالمطلب   ت  مزاحم  برای شمامردم    نداشتم کهاگر ترس    مردم 
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، سپس می کردم  آب می کشیدم و مردم را سیر آبهمراه شما  من نیز    ایجاد کنند؛
 د((. ]روایت مسلم[یایشان از آن آب نوش  ودادند  ظرفی از آببه ایشان 

 طواف   ی حکم وضو گرفتن برا 

اولین کاری که رسول : ))که گفت   روایت است رضى الله عنهااز عائشه   -92
((. ]متفق  به دور کعبه بودطواف    و  ،وضو گرفتن الله پس از رسیدن به مکه انجام داد  

 علیه[

 به دور کعبه طواف کند   د ی انسان برهنه و مشرک نبا 

رسول الله یک سال  روایت است که گفت: ))  رضى الله عنهاز ابوهریره   -93
را مامور رهبری مردم در حج نمود، و ابوبکر من  ابوبکر صدیق  پیش از حجة الوداع  

هیچ بعد    به  از امسالکه  م:  یمردم در روز نحر اعلام کنرا همراه گروهی فرستاد تا به  
 ه دور از امسال به بعد کسی حق ندارد لخت بنیز    حج ندارند، و  ی  مشرکی اجازه

 طواف کند(( .]متفق علیه[  کعبه

 حجر اسود   دن ی بوس 

سود آمده الانزد حجر    که  روایت است  رضى الله عنهاز عمر بن الخطاب   -94
کسی   توان سود و زیان رساندن بهگفت: من می دانم که تو سنگی بیش نیستی، که    و

را می بوسید من نیز    تو  صلی الله علیه وسلمرسول الله  دیدم که    ، اگر نمیرا نداری
 تو را نمی بوسیدم((. ]متفق علیه[ 
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درباره ی  -95 ابن عمر  از  مردی  است که گفت:  روایت  بن عربی  زبیر  از 
بوسیدن حجر الاسود پرسید او گفت: من رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که  

 آن را لمس می کرد و می بوسید روایت بخاری

کرد  از عمر رضی الله عنه روایت است که حجر الاسود را بوسید و لمس   -96
و به آغوش گرفت و گفت: ))من رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که به تو  

 اهمیت ویژه ای می داد(( روایت مسلم 

را لمس را دیدم که حجر اسود    رضى الله عنهمانافع می گوید: ))ابن عمر   -97
صلی الله علیه  گفت: من از روزی که رسول الله  د، ویکرده سپس دستش را می بوس

 م((. ]روایت مسلم[ ه ارا دیدم که این کار را می کند هرگز آنرا ترک نکرد وسلم

 لمس حجر الأسود و رکن حجر الأسود با عصا 

  صلی الله علیه وسلم می گوید: ))که رسول الله    رضى الله عنهماابن عباس   -98
نمود، و بر کعبه طواف  الوداع  بر شتری در حجه  که  نوک   دبا عصای خو  سوار 

 می کردند((.  را لمس سودالا ، حجر کجی داشت
در روایتی نزد بخاری: ))هرگاه نزدیک رکن می آمد با چیزی که در دست  

 الله اکبر می گفت(( ]متفق علیه[  داشتند به سوی آن اشاره نموده و 
صلی الله  : ))رسول الله  گفتروایت است که    رضى الله عنهاز ابی الطفیل   -99

کجی داشت  نوک  که    یبا عصای  را دیدم که کعبه را طواف می کند، و  علیه وسلم
 د((. ]روایت مسلم[ یمی بوسحجر الاسود را لمس می کرد، وسپس عصا را 
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 دوان دوان    حكم رمل و طواف کردن به صورت 
 ه عمر   در حج و   ز ی خ   م ی ن   و 

: ))رسول الله  گفت  روایت است که  رضى الله عنهمااز عبدالله بن عمر   -100
  این بود که  اولین عملی که بعد از رسیدن به کعبه انجام می داد صلي الله عليه وسلم 

می رفت، راه  آرام  دیگر را    دورسپس چهار    و  دوان دوان طواف می کرد،سه دور  
((. ]متفق  سپس دو رکعت نماز خواند و پس از آن برای سعی میان صفا و مروه رفت

 علیه[

از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: ))رسول الله صلی   -101
الله علیه وسلم در طواف دور کعبه سه دور از حجر الاسود تا حجر الاسود را دوان  

 دوان راه رفت و چهر دور دیگر اه آهسته راه رفت(( متفق علیه

 طواف کردن   ز ی خ   م ی رمل كردن و به صورت ن تاریخچه ی آغاز  

: ))رسول گفتروایت است که    رضى الله عنهمااز عبدالله بن عباس   -102
مشرکین با دیدن آنها گفتند:    اصحابش به مکه رسیدند، و  و  صلی الله علیه وسلم الله  

تب یثرب آنها را از پای در آورده    او در حالی پیش شما آمده است که بیماری و
به یاران خویش دستور داد تا سه دور از    صلی الله علیه وسلماست.پس رسول الله  

پیامبر صلی    شفقت  فقط  دیگر را آرام راه بروند، و  دورچهار    و  وان دوان،طواف را د
هر هفت دور را    کهکه آنان را امر کند  شد از اینمانع  الله علیه وسلم نسبت به آنان  

 ((. ]متفق علیه[ دوان دوان طواف کنند 



نیح یحج از صح  ثیاحاد  49  

 

روایت است که  گفت: ))رسول   رضى الله عنهمااز عبدالله بن عباس   -103
او را ببینند((.   و توانایی  تدرتا مشرکین قبه دور کعبه طواف کرد    دوان دوانالله  

 ]متفق علیه[ 

 کردن   ی سع   ا ی حکم سواره طواف و  

رسول الله     نزد روایت است که گفت: ))من    رضى الله عنهااز ام سلمه   -104
، ایشان فرمود:  بازگو کردمایشان  بیماری خودم را برای    رفته و  صلی الله علیه وسلم

رسول    و در حالیکه طواف می کردم  مردم طواف کن.با فاصله از    ، وسوار بر شتر
در نماز    کنار کعبه در حال نماز خواندن بودند، ورا دیدم که    صلی الله علیه وسلم الله  

 سوره طور را می خواند((. ]متفق علیه[ 
به ابن عباس گفتم:  گفت:  روایت است که    رضى الله عنهاز ابی الطفیل   -105

همه ی مردم حتی دختران  گفت:  مروه بر سواری سنت است؟ ن صفا و ایمآیا سعی 
این محمد  بالغ و زنان برای ملاقات با رسول الله از خانه خارج شدند و می گفتند  

مردم را از خود دور نمی    صلی الله علیه وسلمرسول الله  و    است، این محمد است،  
 سوار شد.(( ]روایت مسلم[ بر شتر ، ولی با شلوغی بسیار ناچار کرد

از جابر بن عبد الله رضی الله عنهما روایت است که گفت: پیامبر صلی  -106
کعبه و سعی میان صفا  الله علیه وسلم در حجة الوداع به این علت بر سواری طواف  

و مروه کرد تا مردم او را ببینند؛ و آنان را زیر نظر داشته باشد، زیرا مردم دور ایشان  
 را شلوغ کردند. 



 نیح یحج از صح  ثیاحاد  50

 

 شده است   ت ی صفا ومروه روا   ن ی ب   ی آنچه در مورد سع 

صلی الله : )رسول الله  گفت  روایت است که   رضى الله عنهمااز ابن عمر   -107
میانه ی مسعی )که امروزه با چراغ های مروه در  صفا و میانهنگام سعی   علیه وسلم

 ، دویدند((. ]متفق علیه[ سبز علامتگذاری شده(
قبیله غسان    : ))انصار واست که گفت روایت    رضى الله عنها عائشه  از    -108

 کردن  از این رو سعیاحرام می بستند،    تبت منا  زیارت  ن برایدقبل از اسلام آور
هر    آنان بود، وراه و روش پدران و نیاکان  این  و  ،  را نمی پسندیدند  مروه   صفا و  میان 

مروه   صفا و  ن ایمی بست؛ نباید م احرام    نیت حج کرده و   تمنا   ه قصد زیارتکس ب
از رسول    سعی میان صفا و مروه  وآنان بعد از اسلام آوردن در مورد  .می کردسعی  

  :فرمود  این آیه را نازلپرسیدند: پس الله متعال    صلی الله علیه وسلم الله  

البقرة: »  [ 158]سورة   : نشانهترجمه  از  مروه  و   یهاصفا 
]کعبه[  عتِ یشر  یِ ]ظاهر خانه  حج  که  هر کس  پس  است؛  الله  جا  ا ی[  به    ی عمره 

[  زیآن دو را ]ن  نی[ ب یطواف ]سع  )بلکه واجب است(  ستی ن  ی بر او گناه  آورد یم 
  لِیکه به م   ی[؛ و کسگرددینم  یتلق  تیجاهل  یکار، از رفتارها  نیانجام دهد ]و ا

 «.گزار و داناستالله سپاس د،یتردیکه[ ب بداندانجام دهد، ] یکیخود کارِ ن

 

 عمره   ا ی حج    ان ی سر پس از پا  ی کوتاه کردن مو   ا ی و    دن ی تراش 
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صلی  : ))رسول الله  است که گفتروایت    رضى الله عنهماابن عمر  از   -109
بعضی از صحابه همراه ایشان    را تراشیدند و  د در حج موی سر خو  الله علیه وسلم 

 کوتاه کردند((. ]متفق علیه[ موی سر خود را  بعضی دیگر نیز    را تراشیده و  دموی خو
صلی الله  : رسول الله گفتروایت است که  رضى الله عنهمااز ابن عمر  -110
مورد رحمت  را    ؛دندتراشیرا    دکسانی که موی سر خو  !فرمود: ))بار الها  علیه وسلم

کوتاه  موی سر خود را  کسانی که  همچنین    وای رسول الله!  گفتند:  ،  قرار بده  دخو
فرمودند:   ایشان  الها! کسانکردند؟  مو  یبار  را    یکه  مورد  را  ؛  تراشیدندسر خود 

سر خود را   یکه مو  یکسان نیرسول الله! و همچن یاگفتند:   رحمت خود قرار بده،
سر خود را کوتاه    یکه مو  یکسانو همچنین  پس ایشان فرمودند:    کوتاه کردند؟

 ((. ]متفق علیه[ کردند

صلی الله  روایت است که گفت: رسول الله    ابو هریره رضی الله عنهاز   -111
مورد رحمت  را  دند؛  تراشیفرمود: ))بار الها! کسانی که موی سر خود را    علیه وسلم

خود قرار بده، گفتند: ای رسول الله! و همچنین کسانی که موی سر خود را کوتاه  
فرمودند:   ایشان  الها! کسانکردند؟  مو  یبار  را    یکه  مورد  را  ؛  تراشیدندسر خود 

سر خود را   یکه مو  یکسان نیرسول الله! و همچن یاگفتند:   رحمت خود قرار بده،
سر خود را کوتاه    یکه مو  یکسانو همچنین  پس ایشان فرمودند:    کوتاه کردند؟

 ((. ]متفق علیه[ کردند
: ))زمانی که گفتروایت است که    رضى الله عنه از انس بن مالک   -112
قربانی    ند و ریزه ها را پرتاب کردجمرات سنگبه سوی    صلی الله علیه وسلمرسول الله  
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، پس شخص  آرایشگر را برای تراشیدن سر خود فرا خواندرا ذبح نمود،    دهای خو
ایشان را   انصاری را  تراشیدآرایشگر اول سمت راست سر  ابوطلحه  ایشان  ، سپس 

از کوتاه کردن سمت    پس  داد، واو  را به    قسمت راست سر خودموی    صدا زد، و
، در روایت مسلم آمده است: موی سمت چپ سر خود را به  چپ نیز او را صدا زد

و در روایتی نزد مسلم  مردم تقسیم کند((.  میانتا آن را  فرمود  به او    و   ام سلیم داد،
 ]متفق علیه[ آمده است: پس یک یک تار و دو تار دو تار میان مردم توزیع کرد(  

: ))موی گفتروایت است که    رضى الله عنهمااز معاویه بن ابی سفیان   -113
کوتاه نمودم، ودر روایت    سر نیزه ی تیزیرا با    صلی الله علیه وسلمسر رسول الله  

 کوتاه کردم((. ]متفق علیه[ موی ایشان را مروه  روی ربمسلم آمده است: ))

 شود؟   ی نماز ظهر را در روز هشتم کجا خوانده م 

رضى  : ))از انس بن مالک  گفتاز عبدالعزیز بن رفیع روایت است که   -114
(  ذیحجه  روز ترویه )روز هشتم  صلی الله علیه وسلمپرسیدم: که رسول الله    الله عنه

گفتم: پس  ؟  ادا نمودکجا  را    -و در روایت بخاری: ))ظهر و عصر((    -  نماز ظهر
  منی(   بین مکه ومنطقه ای  د؟ گفت: در ابطح )ادا کرروز سیزدهم نماز عصر را کجا  

 )متفق علیه( .ادا نمود

 عرفات   ی به سو   ی گفتن هنگام حرکت از من   ر ی و تکب   ک ی لب 

در حالی که همراه  :  است که گفتمحمد بن ابي بكر ثقفي روايت  از    -115
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در این   م:پرسیداز منی به سوی عرفه می رفتیم از او    رضى الله عنهانس بن مالک  
گفت: در   چه کاری انجام می دادید؟  صلی الله علیه وسلمروز در رکاب رسول الله  

هیچ کس بر    بعضی ها الله اکبر سر می دادند، و  می گفتند و  لبیکاین روز افرادی  
ما تکبیر   و  ایراد نمی گرفت((.  دیگری از    و   می گفتند   در روایت مسلم: ))بعضی 

دیگر   الله بعضی  الا  اله  وگفتیمی    لا  ما  م،  از  یک  نمی    دخو   همراهبر    هیچ  ایراد 
 گرفت((. ]متفق علیه[

 روز عرفه   لت ی فض 

صلی الله علیه  : رسول الله  گفت  روایت است که  رضى الله عنهااز عائشه   -116
عرفه انسان  روز  که الله متعال در آن بیشتر از    وجود نداردفرمود: ))هیچ روزی    وسلم

با    نزدیک شده وبه بندگان  از آتش جهنم رها سازد، الله متعال در این روز  را  ها  
مباهات به  به  افتخار  خطاب  خو  آنان  این  دفرشتگان  گوید:  م یا   هامی  چه    ی نجا 

 خواهند؟((. ]روایت مسلم[ 

 عرفه   ی زود رفتن به سو 

از سالم بن عمر روایت است که گفت: عبدالملک بن مروان خطاب   -117
به حجاج نوشت که در امور و احکام حج با ابن عمر مخالفت نکن، پس ابن عمر  
روز عرفه پس از اینکه خورشید از وسط آسمان به سمت غروب مایل شد آمد و  

فراخواند،  من همراه او بودم، پس در کنار خیمه ایستاد و با صدای بلند حجاج را  
حجاج در حالی از خیمه خارج شد که پارچه ای سرخ رنگ مایل به زرد بر خود  
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پیچیده بود، گفت: چه شده ای ابو عبدالرحمن؟ ابن عمر گفت اگر قصد پیروی از 
سنت داری پس در اول صبح باید به سمت عرفه حرکت کنی، حجاج گفت: یعنی 
استحمام کنم سپس   تا  بگذار  بله. حجاج گفت: پس  ابن عمر گفت:  اکنون؟  هم 

و پدرم راه می    حرکت کنم، پس اتراق کرد تا اینکه حجاج خارج شد و میان من
رفت، پس سالم گفت: اگر می خواهی از سنت پیروی کنی پس خطبه ها را کوتاه  
کرده، و بیشتر در عرفه بایست، پس حجاج به عبدالله نگاه کرد، عبد الله گفت: راست 

 می گوید. )روایت بخاری( 

 وقوف در عرفه 

قریش    ): )که گفت  روایت استرضی الله عنه    رضى الله عنهااز عائشه   -118
شان  و وهمراهان  کردند،  می  توقف  مزدلفه  در  می    ،  را حمس  خویش  کار  این 

الله متعال به رسول   پس از اسلام  و،  بقیه عرب در عرفات توقف می کردند  نامیدند، و
، سپس از آن بایستددر آن    دستور داده تا به عرفات آمده و  صلی الله علیه وسلمالله  

برگردد؛ و :  فرموده الله استمصداق  این همان    دوباره 

)سپس از همان جایی که مردم حرکت می کنند ترجمه:    [199:البقرة  سورة]
 . شما نیز حرکت بکنید(

روز عرفه،  و  : شترم، گم شد.  دیگویم   رضی الله عنهبن مطعم    ریجب -119
را همراه مردم، در    لی الله علیه وسلمالله ص رفتم. رسول    رونیکردن آن، ب  دایپ  یبرا

حمس )یعنی: مرد، از    نی. گفتم: سوگند به الله که ادمیعرفات، در حال وقوف، د
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 )متفق علیه(! کند؟یچه کار م  نجایاست؛ ا (شیقر

حمس: به این علت با این نام شناخته می شدند که در دین خوت سختگیری 
 می کردند. 

 آرامش هنگام وقت خروج از عرفه   ت ی بر رعا دستور رسول الله  

  - همراه رسول الله از عرفه به منی    -   رضى الله عنهما  از اسامه بن زید -120
مسیر  هنگام بازگشت از عرفات چگونه    صلی الله علیه وسلمپرسیده شد: رسول الله  

مسیر گسترده  هرگاه به  لی  و سرعت متوسطی داشت  ؟ ایشان گفت:  درکمی    را طی
 ((. ]متفق علیه[ مسیر را می پیمود  رتیعمی رسید، سرتری 

 روز عرفه  ایشان  روایت است که  رضى الله عنهما از عبدالله بن عباس   -121
پشت    صلی الله علیه وسلم ، رسول الله باز گشت   صلی الله علیه وسلم همراه رسول الله

   ها راو صدای شلاق زدن شدید به شتر  بلندی برای حرکت شترهاصدای    دسر خو
آرامش خود    !فرمود: ای مردم و  به سوی مردم اشاره نموده    دشنید، پس با شلاق خو

 ((. ]روایت بخاری[ نشانه ی نیکوکاری نیست، چرا که راه رفتن سریع  را حفظ کنید
می گوید:  فضل    -همراه رسول الله بر شتر سوار بود    -   فضل بن عباس -122

الله   علیه وسلم))رسول  الله  و    صلی  از عرفه،  بازگشت  زمان  از روز  شب،  حرکت 
ش را  رشتلجام  آرام باشید، در حالیکه ایشان    !فرمود: ای مردممزدلفه به مردم می  

محسر  گذرگاه آبی  وارد    و زمانی که،  آن بکاهد  ت محکم گرفته بودند تا از سرع
فرمود: سنگریزه های کوچک   -است  منی  در محدوده ی    گذرگاهاین    و  -د،  ش 
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 برای رمی جمرات بردارید((.  

 محسر گذگاه آبی است که از مزدلفه تا منی امتداد دارد. 

 گفتن در شب مزدلفه   ک ی لب 

روایت است که در عرفات گفت: از کسی    رضى الله عنهاز ابن مسعود   -123
( شنیدم که در این مکان می    صلی الله علیه وسلم که بقره بر او نازل شد )رسول الله  

 ((. ]روایت مسلم[ ل بَّي ك  اللَّهُمَّ ل بَّي ك  گفت: 

 جمع بين نماز مغرب و عشا در مزدلفه 

زمانی که روایت است که گفت: ))  رضى الله عنهمااز اسامه بن زید   -124
گشت، به دره ای رسید پس پایین آمده  می  از عرفه باز  صلی الله علیه وسلمرسول الله  

!  ، من پرسیدم: ای رسول الله ی مختصری گرفتوضو  ، ورفتقضای حاجت  برای     و
بر شتر خود  سپس    .ادا خواهیم کرد؟ فرمود: نماز را جلوتر  چه وقت نماز بخوانیم

  ه، سپس نماز اقام کاملی گرفترسید وضوی  پس از اینکه به مزدلفه    سوار شد، و
را   نماز مغرب  و در  را خواباندند،    د، شتران خو شترباناند، سپس  ادا کرشد، پس 

روایتی نزد مسلم آمده است: )و بار را از روی شترها باز نکردند تا اینکه نماز عشا  
ی  مستحب  هیچ نماز  ود  ادا کررا    شد، ایشان نماز عشاء  هنماز عشاء اقام   واقامه شد(  

 ((. ]متفق علیه[ میان نماز مغرب و عشا نخواند
روایت است که می گوید: ))که رسول الله    رضى الله عنهمااز ابن عمر   -125



نیح یحج از صح  ثیاحاد  57  

 

در    د، وادا کرجمع  به صورت  نماز مغرب وعشاء را در مزدلفه    صلی الله علیه وسلم
نماز عشاء    ی نخواند، نماز مغرب را سه رکعت ومستحب  این دو نماز هیچ نمازمیان  

اقامه    را دو رکعت خواند((. با یک  را  نماز  مسلم آمده است:))که دو  روایت  در 
 خواند((. ]متفق علیه[ 

 زمان نماز صبح در مزدلفه 

ه  روایت است که می گوید: ))هرگز ندید   رضى الله عنهاز ابن مسعود   -126
نمازی را در غیر وقت آن بخواند مگر دو نماز:   صلی الله علیه وسلم رسول الله م که  ا

نیز قبل از وقتش ادا نمود((.    را  روزدر آن    نماز صبح  عشاء در مزدلفه، و  نماز مغرب و
 ]متفق علیه[ 

 از صبح   ش ی پ   ی من   ی بودن حرکت زنان از مزدلفه به سو   ز ی جا 

از آنجایی که روایت است که می گوید: ))  رضى الله عنها از عائشه   -127
اجازه   صلی الله علیه وسلم از رسول الله    زن آهسته راه می رفت و کهنسال بود سوده 

صلی الله علیه  رسول الله    از شلوغی مردم حرکت کند،  شب مزدلفه پیش  گرفت تا
  صلی الله علیه وسلم رسول الله  به ایشان اجازه داد، سپس او نیز قبل از حرکتِ  وسلم

تا اینکه صبح    اجازه ی حرکت نداد ما  به    صلی الله علیه وسلم راه افتاد، ولی رسول الله  
 بر آمد، پس همراه ایشان به راه افتادیم((. ]متفق علیه[ 

که    -  اسماء  خدمتکار  -عبدالله    -128 است  با روایت  ابوبکر  دختر  اسماء 
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آیا   ای فرزندم!  ، سپس گفت:دنماز خواندن سپری نمو  بهرسیدن به مزدلفه، مدتی را  
آیا ماه    :دوباره پرسید  سپس دوباره مدتی نماز خوانده و  ؟ گفت: نه.غروب کردماه  

همراه آنان راه افتادیم، تا اینکه نیز  ما    پس حرکت کرد، و  غروب کرد؟ گفت: بله.
نماز صبح را خواند،    باز گشت وخود    اتراقگاهسپس به    جمرات را با سنگ زده و

او گفت: فرزندم رسول الله    پس من گفتم: فکر کنم قبل از وقت حرکت کردیم.
 این کار را داد((. ]متفق علیه[ ی به زنان اجازه  صلی الله علیه وسلم 

صلی الله علیه  روایت است که: رسول الله    رضى الله عنهمااز ابن عباس   -129
از مزدلفه به سوی جمرات ،  من را همراه با زنان کهنسال  سحرگاه  شب مزدلفه  وسلم

 [ متفق علیه((. ] فرستاد

 زمان حرکت از مزدلفه 

: مشرکین از  روایت است که گفت  رضى الله عنه عمر بن الخطاب  از   -130
طلوع کرده و مشاهده می    مزدلفه حرکت نمی کردند تا اینکه خورشید بر کوه ثبیر

الله  شد رسول  پس  وسلم،  علیه  الله  و  صلی  نموده  مخالفت  آنان  طلوع   پیش  با  از 
 خورشید حرکت کرد((. ]روایت بخاری[ 

که هنگام رفتن  استمزدلفه دقیقا واقع در  كوه معروفی در مکه است ، وثبیر: 
 به منی در سمت چپ قرار می گیرد. 

 گفتن   ک ی زمان توقف لب 



نیح یحج از صح  ثیاحاد  59  

 

: ))رسول الله  است که گفتروایت  رضى الله عنهما فضل بن عباساز  -131
می    لبیکعقبه    ی  جمره  ریزه ها بهسنگپرتاب کردن  از    پیشتا    صلی الله علیه وسلم

 گفت((. ]متفق علیه[ 

 ها   زه ی پرتاب جمرات و سنگر 

روایت است که با رسیدن به جمره    رضى الله عنهاز عبدالله بن مسعود   -132
تی دیگر نزد شیخین:  یدر روا  -   در عرض جمره ایستاد  و  ،رفت  وسط وادیعقبه به  

جمره    سپس  ((منی را در سمت راستش قرار دادند   و  د))کعبه را در سمت چپ خو
  -گفت:  سپس  هر سنگریزه ای الله اکبر می گفت،  هنگام    هفت سنگریزه زد، ورا با  

این همان   -وجود ندارد  ی غیر از او  بر حق  معبودهیچ  که    پروردگاریسوگند به  
ایستاده    -  سوره بقره بر او نازل شدآنکه    -پیامبر صلی الله علیه وسلم  جایی است که  

 ((. ]متفق علیه[ بود

 ودیممنتظر بروایت است که می گوید: ))  رضى الله عنهمااز ابن عمر   -133
به محض به سمت    از وسط آسمانخورشید  مایل شدن    تا  را  می  سنگریزه  جمره 

 زدیم((. ]روایت بخاری[

 ها   زه ی وقت پرتاب سنگر 

رسول   گفت: ))  روایت است که  رضى الله عنهمااز جابر بن عبدالله    -134
برای پرتاب  جمرات  به سوی    )چاشت(  روز عید وقت ضحی  صلی الله علیه وسلمالله  
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برای پرتاب سنگریزه ها    بعد از زوال خورشیددر سایر روزها    و  ،رفتسنگریزه ها  
 ((. ]روایت مسلم[ به سوی جمرات رفت

 

 ها   زه ی هنگام پرتاب سنگر   ستادن ی روش ا 

اولین    رضى الله عنهما: ))عبدالله بن عمر  است که گفتسالم روايت  از    -135
الله اکبر می گفت، سپس    زه،یرسنگپرتاب هر  زد، و همراه  ریزه  جمره را با هفت سنگ

دستانش    رو به قبله نمود وو  د،  ایستا  بلند تردر مکانی    رفته و  جمرهستون  تر از  جلو
به همین صورت   سپس  .کردن پرداخت  دعا  مدت زمان طولانی را به  را بالا برده و

به سمت چپ  کمی جلوتر از ستون دوباره برای دعا  ، وعمل کردجمره وسطی نزد 
سپس جمره اخیر را از    .را برای دعا بلند نموددستانش    رو به قبله نموده و  رفته و
صلی  رسول الله  می گفت:    ، وتوقف نکردبعد از آن    و  ،زد  ریزه وادی با سنگ  وسط

 ((. ]روایت بخاری[عمل می کرداینگونه  الله علیه وسلم

 ها به صورت سواره   زه ی حکم پرتاب کردن سنگر 

: ))رسول الله  گفتروایت است که  رضى الله عنهما از جابر بن عبدالله  -136
وسلم علیه  الله  )عید  صلی  نحر  روز  به  قربان  را  شتر  بالای  از  که  نمودم  مشاهده   )

؛ چرا که من نمی از من بیاموزیدمی فرمود: مناسک حج را    جمرات سنگ می زد، و
 باشد((. ]روایت مسلم[ این آخرین حج من  دانم، شاید
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: ))در حجه الوداع  روایت است که گفت  رضى الله عنهاام الحصین  از   -137
حج نمودم، هنگام سنگ زدن جمره عقبه ایشان    صلی الله علیه وسلمهمراه رسول الله  

بلال و و  بود  بر شتر  نمودم که سوار  مشاهده  برگشتن  او    را در حال  اسامه همراه 
صلی الله علیه  دیگری بر رسول الله    و  ،دست گرفتهه  ند؛ یکی از آنها لگام شتر را ببود

ایراد  را  سخنان زیادی    صلی الله علیه وسلمسپس رسول الله  بود،  سایه انداخته    وسلم
  ود که حتیرهبر شما برده ای ب  این سخنان این بود: اگر امیر وجمله  نمود، که از  

را د، سخن او  ر او شما را مطابق با قرآن رهبری می ک  ، وشده بود  بریده  او  اعضای
 از او فرمان برداری کنید((. ]روایت مسلم[  شنیده و 

 شود   ی انجام م   زه ی جمرات با هفت سنگر   ی رم 

لی الله علیه : رسول الله صفتگروایت است که    رضی الله عنهجابر  از   -138
صفا    انیم   یسعو    جمرات،یرم و  ،  بعد از قضا حاجت  نمودنطهارت  فرمود: »    وسلم

از شما خواست    یکی. و هرگاه  است  آنها وتر و فرد  یه  همتعداد  و طواف،    ،و مروه
]روایت   کند«  طهارتفرد،    یهابا سنگ  د،ی نما  طهارتبا سنگ،  بعد از قضا حاجت  

 مسلم[ 

 ت جهال   ا ی   ی ها تا شب به علت فراموش   زه ی در پرتاب سنگر   ر ی حکم تاخ 

الله عنهماابن عباس  از   -139 الله    است که روایت    رضى  از رسول  شخصی 
پیامبر صلی الله  ؛  ه بودپرسید كه قبل از زوال خورشید سنگ زد  صلی الله علیه وسلم

 فرمود: اشکالی ندارد((. ]روایت بخاری[علیه وسلم 
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 به حجاج   ی آب رسان 

صلی الله  روایت است که رسول الله    رضى الله عنهماعبدالله بن عباس   -140
نمود،   درخواست  و آب زمزم،  پیش کسانی که آب توزیع می کردند آمد  علیه وسلم

صلی الله  آب نوشیدنی برای رسول الله    پس عباس به فضل گفت: برو پیش مادرت و
به عباس گفت: از همین آب به من    صلی الله علیه وسلم بیاور، رسول الله    علیه وسلم 

را در آن قرار می دهند، رسول الله   دمردم دستان خو  !بده، او گفت: يا رسول الله 
سپس بالای    از آن نوشید.   .وفرمودند: از همين آب به من بده،    صلی الله علیه وسلم

، فرمود:  در حالیکه برخی از چاه آب می کشیدند و مشغول کار بودندچاه زمزم رفت  
  ید. هست  نیکی  خیر و   مشغول کار و فعالیتبه راستی که شما    خود بکوشید  کار در این  

داخل چاه  ؛  که مردم بر شما هجوم بیاورند  از این نمی ترسیدم سپس فرمودند: اگر  
شانه خو بر  را  ریسمان  و  می کشیدمآمده  چاه آب  از  شما  همراه  و  گذاشته  ((. د 

 ]روایت بخاری[ 

از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: در حالی که اسامه   -141
آب خواست. ما  پیامبر    د وآم ،  بر شتر سوار بود  لی الله علیه وسلم صپشت سر پیامبر  

 میاند( تقدانداخته  کشمش  ایکه در آن از شب ، خرما    ی)آب  ذ یظرف نب  کی  شانیبه ا
را به اسامه داد و فرمود:    اشماندهیو باق  دینوش  لی الله علیه وسلماکرم ص  امبری. پمینمود

 )روایت مسلم( .د«یعمل کن نگونهیا د؛یانجام داد ییبای»کار خوب و ز

 استحباب طواف افاضه در روز عيد قربان 
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صلی  : ))رسول الله  گفت  روایت است که  رضى الله عنهمااز ابن عمر   -142
  سپس به منی بازگشت  و  طواف افاضه را انجام داد (  قربان  روز نحر)عید  الله علیه وسلم 

 خواند((. ]روایت مسلم[  در منیهر را ظنماز  و

 است   ی قربان   ی برا   ی مکان   ی من   ی تمام محدوده  

صلی  روایت است که: ))رسول الله    رضى الله عنهما از جابر بن عبدالله   -143
تمام منی قربانگاه است، پس در مکان    و فرمود: من اینجا قربانی کردم،    الله علیه وسلم

تمام عرفه    ومن اینجا )در عرفات( ایستادم،    و  قربانی بکنید.  دسکونت خو  راق وتا
تمام    و ،    شب را سپری کردم  )مزدلفه(من اینجا  است، و   توقف در روز عرفه  مکان

 است((.   جایی برای شب سپری کردنمزدلفه 

 و نحر كردن   ی شتر هنگام قربان   ی حکم بستن پاها 

روایت است که: ))ایشان مردی را    رضى الله عنهمااز عبدالله بن عمر   -144
پایش را بسته  و  دید که شتر خویش را در حالی قربانی می کند که آنرا خوابانده  

؛  قربانی کن  ش  بسته استچپاست، به او گفت: شترت را ایستاده در حالیکه پای  
 قربانی نمود((. ]روایت بخاری[ صلی الله علیه وسلم همانگونه که رسول الله  

 كردن شتر به صورت ايستاده   ی نحر و قربان 

روایت است که گفت: ))رسول الله   رضى الله عنهاز انس بن مالک    -145
علیه وسلم الله  ایستاه  انبا دست  صلی  را  قربانیش هفت شتر  و  ]روایت کر   نحر  د((. 
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 بخاری[

 ی قربان   ی ا ی صدقه دادن گوشت و پوست و بقا

: ))رسول الله  گفتروایت است که    رضى الله عنهاز علی بن ابی طالب   -146
خورجین    پوست و  ، تا گوشت وبر قربانی های خود گماردرا  ن  م   صلی الله علیه وسلم 

فرمود: من  و  از گوشت و پوست آن به قصاب چیزی ندهم،    م، ودهآنها را صدقه  
 را خواهم داد((. ]متفق علیه[  کرایه اشخودم 

 کردن گاو   ی قربان 

))رسول الله صلی الله علیه  از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت:   -147
 وسلم روز عید قربان به نیابت عایشه گاوی را قربانی کرد(()روایت مسلم(

 ی مشارکت درقربان 

صلی الله ))همراه رسول الله    گفت:  از جابر بن عبدالله روایت است که -148
فرد مشارکت داشتند،  گاو هفت  و هر راس  شتر  در هر نفر    حج نمودیم،   علیه وسلم

 ((. ]روایت مسلم[ و برای قربانی از هفت شخص کفایت می کرد 

 گر ی از اعمال حج بر عمل د   ی عمل   م ی حکم تقد 

: ))رسول روایت است که گفت  رضى الله عنهماعبدالله بن عمرو  از    -149
  بپرسند.سوالات خود  در حجه الوداع در منی ایستاد تا مردم   صلی الله علیه وسلم الله 
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رسول   ای  گفت:  مردی  تراشیدم. ندانسته    الله! پس  را  سرم  جمرات  رمی  از    قبل 
  ندانسته   الله! سپس مرد دیگری آمده وگفت: ای رسول    فرمودند: هیچ اشکالی ندارد.

در روایتی در مسلم   کردم؟ فرمود: هیچ اشکالی ندارد.  قربانییش از رمی جمرات  پ
از اینکه رمی جمرات بکنم،   پیشرفتم   به دور کعبه  آمده است: ))من برای طواف  

یا   عقب وکه  ایشان در مورد چیزی پرسیده نشد  و از    فرمود: هیچ اشکالی ندارد((.
هیچ اشکالی ندارد((. ]متفق    بود،  مگر اینکه می فرمود: انجام بده وشده  جلو انداخته  

 علیه[

 کند   ی در مکه سپر   ی مار ی را به علت ب   ی من   ی که شب ها   ی حکم کس 

عمر   -150 ابن  عنهمااز  الله  که  رضى  است  بن گفت  روایت  ))عباس   :
جهت  اجازه گرفت تا شب های منی    صلی الله علیه وسلمعبدالمطلب از رسول الله  

به او اجازه    صلی الله علیه وسلمدر مکه بماند، پس رسول الله  آب دادن به حجاج  
 داد((. ]متفق علیه[ 

 ط واف وداع 

 بجز  -مردم  همه ی  روایت می کند که: ))به    رضى الله عنهماابن عباس   -151
 دستور داده شد تا آخرین عمل آنها طواف کعبه باشد((. ]متفق علیه[  - زن حایض
صلی الله  روایت است که: ))رسول الله    رضى الله عنهاز انس بن مالک   -152
خوابید،   سپس در محصب  و  ،عشاء را خوانده  مغرب و  عصر و  نماز ظهر و  علیه وسلم
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و بر آن طواف نمود((. ]روایت   شد  روانهشده وبه سمت کعبه    سپس سوار بر شتر
 بخاری[

کبش   :محصب مجر  به  امروزه  و  است  مکه  به سمت  کبرد  عقبه ی  از  پس 
 معروف شناخته می شود

 کند   ی برد طواف وداع نم   ی به سر م   انه ی ماه   ی که در دوره    ی زن 

عنهاعائشه  از   -153 الله  گفت  رضى  که  است  ))روزروایت  روز   -  نَفرِه  : 
او گفت: گمان می کنم که   ، وفرا رسیدصفیه  دوره ی ماهیانه    -ذیحجه    سیزدهم

  گلو درد به را تو  الله فرمود:   صلی الله علیه وسلممانع رفتن شما شدم، پس رسول الله 
کند آیاسپس  ،  (1) مبتلا  )عید  صفیه  پرسید:  نحر  کردقربان  روز  طواف  است(  ؟  ه 

 فرمود: پس حرکت کن((. ]متفق علیه[ خطاب به صفیه د: بله، نگفت

 حج و عمره باز ماند   ی گر حاج عمره گزار از ادا ا 

صلی  : رسول الله  روایت است که گفت  رضى الله عنهماابن عباس  از   -154
  د با زنان خو   را تراشید و   د شد، پس ایشان سر خوعمره باز داشته  از    الله علیه وسلم

نمود آن  کرقربانی    و  ،همبستری  از  بعد  سال  اینکه  تا  آن  د،  ((.  کردعمره  بجای 
 ]روایت بخاری[ 

 

 . اینگونه نیست  در واقع ظاهرا دعاست ولی ( 1) 
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صلی  : ))رسول الله  روایت است که گفت  رضى الله عنهماابن عمر  از   -155
کفار قریش مانع ایشان از رسیدن به کعبه و    شد رهسپار ادای عمره    الله علیه وسلم 

با مشرکین    تراشید، و  سرش را در حدیبیه   و  ، ذبح نمود  را   دشد، پس ایشان قربانی خو
با  سال آینده عمره کند، بدون اینکه سلاحی غیر از شمشیر    به این تفاهم رسیدندکه

اندازه بماند که    ند، ونحمل کخود   ، پس ایشان  مشرکین اعلام کننددر آن همان 
بعد وارد مکه شده و بود، سال  با آنان صلح کرده  نمود، و  همانگونه که  با   عمره 

پس ایشان نیز بیرون رفت((.   ،گذشت سه روز از ایشان خواستند تا از مکه بیرون رود
  ]روایت بخاری[

  شده  واقع وجده آن وبین مکه غرب شمال  كيلومتری بيست  فاصله درحدیبیه: 
 .است

 حكم مشغول شدن به داد و ستد در حج 

و م ج نَّةُ، عُك اظٌ،  : ))روایت است که گفت  رضى الله عنهمابن عباس  ز اا -156
ترس داشتند  مردم    ،با آمدن اسلامو  بازار های دوران جاهلیت بودند،    و ذُو الم ج ازِ

، الله متعال  که مبادا با خرید و فروش در آنجا گناهکار شده پس از آنجا پرهیز کردند
  ست یبر شما ن  یگناه))ترجمه: فرمود:

طلب   (یمنفعت و روز)از فضل پروردگارتان    (و فروش  دی حج، با خر  امیدر ا)که  
 [.198]سورة البقرة:(( دیکن

 کیلومتری شمال شرق طایف قرار دارد.  35در عکاظ: 
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 جده واقع شده است که امروزه به بحره معروف است.  بين مكه ومجنه: 
 کیلومتر فاصله دارد.  8با شرایع ذو المجاز: شمال عرفه قرار دارد و 

 محصب وابطح بعد از روز سيزدهم   ی در منطقه    اتراق کردن حكم  

در وادی  اتراق کردن  روایت است که گفت: ))  رضى الله عنهااز عائشه   -157
اتراق  در آن    صلی الله علیه وسلمرسول الله  فقط به این علت    ابطح سنت نیست؛ و

 برای خروج ایشان راحت تر بود((. ]متفق علیه[  شکه مسیر نمود
صلی الله  ت: ))رسول الله  ف روایت است که گ  رضى الله عنهاز ابوهریره    -158
فرمود: ما فردا به کوه پایه بنی کنانه در روز پس از رو عید قربان در منی  علیه وسلم

 ((. ]متفق علیه[ بر کفر باهم هم پیمان شدند یعنی: محصبخواهیم رفت؛ جایی که 
صلی : ))رسول الله  گفت    روایت است که   رضى الله عنهمااز ابن عمر   -159

((. )روایت اتراق می کردندابطح    دررضى الله عنهماوابوبکر وعمر    الله علیه وسلم
 مسلم( 

صلی الله  : ))رسول الله گفت روایت است که رضى الله عنهاز ابی رافع  -160
در ابطح را نداد، ولی من    خیمه زدنهنگام خروج از منی به من دستور    علیه وسلم

  صلی الله علیه وسلم کردم، پس رسول الله  برپا  در آن خیمه ای  خیمه زدم و    آنجا
 زیر آن نشستند((. )روایت مسلم(. آمده و

 شود   ی جنگ چه گفته م   ا ی عمره و    ا ی پس از بازگشت از حج و  
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صلی الله  روایت می کند که هرگاه رسول الله    رضى الله عنهما ابن عمر   -161
به  یا عمره ای بر می گشت، با رسیدن    یا حج و  یا لشکر و  از جنگ و  علیه وسلم
اللَّهُ  :  می فرمود   سپس  ،گفتمی  ی؛ سه مرتبه الله اکبر  ایبر بلندورودی یا   إِلَّا  إِل ه   ل ا 

و ح د هُ ل ا ش رِيك  ل هُ، ل هُ المُلْكُ و ل هُ الح م دُ، و هُو  ع ل ى كُلِّ ش ي ءٍ ق دِيرٌ، آيِبُون ، ت ائِبُون ، 
ح امِدُون   لِر بِّنَا  س اجِدُون ،  خواند  ع ابِدُون ،  می  است:    -را  آمده  بخاری  روایت  در 

«.  ص د ق  اللَّهُ و ع د هُ، و نَص ر  ع ب د هُ، و ه زَم  الأ ح زَاب  و ح د هُ ،  -((ح امِدُون ، لِر بِّنَا س اجِدُون  ))
ستایش ، و شريكي ندارد، پادشاهي از آن اوست. و  نیست  جز الله معبود بر حقي  هیچ  

اوست، و بر هر چيزي توانايي دارد. رجوع و بازگشت ما به سوي    سزاوار  و سپاس
را    به وعده خود  الله   اوست. ما بندگان و سجده گزاران درگاه پروردگارمان هستيم.

بنده خويش كمك كرد و به تنهايي، لشكر كفار را شكست داد  و به    ،كرد  عملی
 ]متفق عليه[ 
روایت است که گفت: ))من وابوطلحه   رضى الله عنهاز انس بن مالک   -162

در حال بازگشت به مدینه بودیم در حالیکه   -  صلی الله علیه وسلمبه همراه رسول الله  
پشت سر ایشان سوار بود، تا اینکه به نزدیکی مدینه رسیدیم،   رضى الله عنهاصفیه  

رجوع و بازگشت ما به  (( )آيِبُون ، ت ائِبُون ، ع ابِدُون ، لِر بِّنَا ح امِدُون  ایشان فرمودند: ))
این را تا هنگام ورود   و  ،(پروردگارمان هستيم  شکرگزارسوي اوست. ما بندگان و  

 مدینه تکرار نمود((. ]متفق علیه[ به 

 استحباب نماز خواندن در كعبه 
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در سال فتح مکه در  : ))گفت  که  استروایت    رضى الله عنهماابن عمر   -163
عثمان بن طلحه    بلال و   ، وبود  صلی الله علیه وسلمرسول الله حالیکه اسماه پشت سر 

سپس به عثمان گفت:   و   ،نیز همراه ایشان بودند، شتر خویش را نزدیک کعبه خواباند
  کعبه را باز کرد، سپس رسول الله و در    پس عثمان کلید را آورده و ،  کلید را بیاور

ایشان وارد کعبه شدند، در را بسته ودر آن مدت    بلال و  اسامه و به همراه  عثمان 
مردم شتابان آمده تا وارد    سپس ایشان خارج شده و،  طولانی از روز را سپری کردند

بلال را دیدم که پشت در ایستاده است، از او پرسیدم    فتم ورشوند، پس من سبقت گ 
کعبه   -  کجا نماز خواند؟ گفت: میان این دو ستون  صلی الله علیه وسلمرسول الله  

بین دو ستون اولی    صلی الله علیه وسلم رسول الله    و  -   دارای شش ستون دو ردیفه بود 
  دیوار مقابل   به  نماز خواند، به گونه ای که در کعبه پشت سر ایشان قرار گرفته بود، و

 لیه[ کرده بود((. ]متفق ع در رو

 مكان نماز خواندن در كعبه 

بن عباس   -164 الله عنهمااز عبدالله  ))گفتروایت است که    رضى  وقتی : 
در آن    در تمام زوایای آن دعا کرد، وشد  کعبه  وارد  صلی الله علیه وسلمرسول الله  

دو رکعت مقابل    ،خارج شدوقتی از کعبه    ، و خارج شدنماز نخواند تا اینکه از آن  
 فرمود: این قبله گاه است((. ]متفق علیه[  خواند و نماز در کعبه

 ل ی نماز خواندن در حجر اسماع 

صلی الله  : ))از رسول الله  گفتروایت است که    رضى الله عنهااز عائشه   -165
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پس چرا  ،  کعبه است؟ فرمود: بلهقسمتی از  پرسیدم که آیا حجر اسماعیل    علیه وسلم 
گفتم:    د.شدن؟ فرمود: قوم تو دچار کمبود مالی  بنا نکرده اندکعبه  در قالب  را    آن

تا هر کس که خودشان    قوم تو اینگونه بنا نهاده اندچرا دروازه اش بالاست؟ فرمود:  
 ند. باز دارهر کس را که بخواهند  شود، و کعبه وارد، دنبخواه

که قلبا این عمل مرا  و از این نمی ترسیدم  اگرقوم تو تازه مسلمان نبودند،    و
جر در کعبه چاره ای می اندیشیدم، ودروازه  دن حِ ش ناپسند بدانند، پس برای وارد  

 را با زمین همسان می کردم((. ]متفق علیه[  آن

 حكم وارد شدن به مکه و حرم بدون احرام 

صلی الله  روایت است که: ))رسول الله    رضى الله عنهاز انس بن مالک    -166
سر داشت،  کلاه خودی بر  سال فتح مکه در حالی وارد مکه شد که بر    علیه وسلم

گفت: ابن خطل خودش را به   و  ،را برداشت مردی پیش ایشان آمد  که آن  هنگامی
 پرده های کعبه آویزان کرده است، فرمود: او را بکشید((. ]متفق علیه[ 

صلی  : رسول الله  گفت  که   روایت است  رضى الله عنه جابر بن عبدالله   -167
بود  عمامه ای سیاه بر سر پوشیده روز فتح مکه در حالی وارد شد که  الله علیه وسلم 

 ایشان در احرام نبود((. ]روایت مسلم[  و

 حرم مکه   ی محدوده  

صلی روایت است که: ))رسول الله    رضى الله عنهمااز عبدالله بن عباس   -168
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الله متعال آسمان ها وزمین   روزی که  در روز فتح مکه فرمود: همان  الله علیه وسلم
اینگونه   قیامت  روز  تا  دادند، پس  قرار  را حرام  این سرزمین  آفرید  پا  را  حرمتش 

برای    درگیری در آن برای هیچ کس  قبل از من روا نبود، و  جنگ وو    .برجاست
پس جنگ در آن تا روز قیامت    جایز شده است،من نیز فقط مدت زمانی از روز  

جایز نیست شکار و   ، وجایز نیستخاشاک آن    خار و  علف وکندن    حرام است.
برداشتن گم شده در آن فقط برای کسی جایز است که    صید آن ترسانده شود، و

کنده  نباید  روییدنی ها سرسبز آن    ، وقصد اعلام آن و گشتن در پی مالکش را دارد
می    حجازکه در سرزمین  مگر اذخر )گیاهی    الله!ای رسول    شود، پس  عباس گفت:

برای آهنگری وطلا سازی و  و  روید از آن  بنای    خوشبو است(، چرا که  خانه ها 
 فرمود: مگر اذخر((. ]متفق علیه[پس پیامبر  استفاده می کنند، 

: ))عمرو بن گفت  روایت است که  رضى الله عنهاز ابی شریح العدوی   -169
: ای امیر  به او گفتم  گفت   لشکریان را به سوی مکه رهسپار می کرد، ابو شریحسعید  

یک روز پس از فتح مکه گوش هایم به من اجازه بده تا به تو چیزی را بگویم که  
الله  از   علیه وسلمرسول  الله  و  آن  صلی  شنید،  را درک کردمقلبم  با    را  وآن  با    ، 

ثنای الهی را گفته    و   م، پیامبر پس از ستایشدیداو را در حال بیان آن می    چشمانم
، پس برای کسی  ه استقرار دادبا حرمت  سپس فرمود: الله متعال مکه را سرزمینی    و

یا درختش را از   که به الله وروز قیامت ایمان دارد روا نیست : در آن خونی بریزد، و 
در آن جنگ    الله علیه وسلم  صلیهر کس به بهانه جنگ رسول الله    و  ،زمین بکند

به شما،    ندک نه  پیامبرش اجازه داد  به  آن هم مدت زمان  و  به او بگویید: الله فقط 
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و  گشت، پس شاهد  ازب  روز قبلبعد از آن حرمتش دوباره مانند    و  کوتاهی از روز.
 ((. ]متفق علیه[ ابلاغ کنندن ابه غایب حاضرین

 - که الله    : ))هنگامیگفتروایت است که    رضى الله عنهاز ابوهریره   -170
در میان    صلی الله علیه وسلمرسول الله فتح  کرد، رسول الله    توسطمکه را    -  وجل   عز

فرمود: همانا الله مانع ورود فیل به مکه    ستایش و سپاس از الله و بعد از    ،مردم ایستاد
جنگ کردن در آن برای هیچ    و  د.گردان مومنان را بر کفار چیره    پیامبر و   شد، و
بعد از   و  ،برای من فقط مدتی از روز روا گشته  از من روا نبوده است، و  پیشکس  

نید، ک  نَ از جا خار آن را  را نیازارید، و پس صید آن من برای کسی روا نخواهد بود.
ی  کسچنانچه خویشاوندان    و  بردارید،صاحبش    یافتن برای  اشیا گم شده را فقط    و

یا قصاص   و  ،؛ یا دیه گرفتهرا باید برگزینددو راه    یکی از  وپس ا  ؛دوکشته ش   در آن
مگر    یا رسو الله!  گفت:درمورد ممنوعیت کندن خس و خاشاک  پس عباس    کند.

، لذا رسول الله  بکار می گیریمخانه هایساخت    چرا که ما آن را در قبور و  ؛اذخر  
گفت:   ورخاست  ب  -یمنمردی از    -ابوشاه      ،فرمودند: مگر اذخر  صلی الله علیه وسلم

فرمود:    صلی الله علیه وسلم رسول الله    برای من بنویسید. این مطالب را    یا رسول الله! 
 برای ابو شاه بنویسید((. ]متفق علیه[ 

 از ی از حمل سلاح  در مكه بدون ن   ی نه 

صلی الله علیه می گوید: ))از رسول الله    رضى الله عنهجابر بن عبدالله   -171
شنیدم که می فرمود: برای کسی روا نیست که در مکه سلاح حمل کند((.    وسلم
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 ]روایت مسلم[ 

 نه ی حرم مد   ی محدوده  

روایت می کند که رسول الله    رضى الله عنهعبدالله بن زید بن عاصم   -172
برای آن دعا نمود،   و  اعلام کرد مکه را  حرمت  فرمود: ))ابراهیم    صلی الله علیه وسلم

  د. اعلام کرمکه را  حرمت  همانگونه که ابراهیم    اعلام می کنم مدینه را  حرمت  من    و
 مکه درخواست اهل  که ابراهیم برای  برکتی  برابر    من دعا کردم تا الله متعال دو  و

 مد مدینه قرار دهد((. ]متفق علیه[  در صاع ورا  است کرده 
روایت   صلی الله علیه وسلماز رسول الله    رضى الله عنهانس بن مالک   -173

آن  در  یدرخت و نبایدمی کند که فرمود: ))مدینه از فلان جا تا فلان جا حرم است، 
 لیه[ع((. ]متفق  ی در آن ایجاد شودبدعت قطع شود، و
صلی الله  روایت است که گفت: رسول الله    رضى الله عنهاز ابوهریره   -174
ن دو طرف مدینه که سنگ های سیاه  ا ی))محدوده ی حرم مدینه م فرمود:    علیه وسلم

 . ((. ]متفق علیه[، استدارد وجود
صلی  :رسول الله  گفت  روایت است که   رضى الله عنهاز سهل بن حنیف   -175

وسلم  علیه  وفرمود:    الله  نموده  اشاره  مدینه  به  خویش  دست  حرم  ))با    امن مدینه 
 است((. ]روایت مسلم[ 

سوار    خود  بر مرکببن ابی وقاص روایت است که روزی  سعد  از    -176
  ی که مشغول قطع کردن درخت  دیرا د  ی ارفت. در آنجا برده  قی شد و به قصرش در عق
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 یصحنه، همه   نیا  دنی. با دزندیبر  شیهامشغول زدن آن است تا برگ  ایاست و  
را مصادره کرد. هنگام بازگشت سعد، صاحبان برده آمدند و با سعد آن برده    اموال

برده برگرداند.    ایآنان را به آنها و    یبرده  یشده  درهصحبت کردند تا اموال مصا
به    لی الله علیه وسلم آنچه را که رسول الله ص  نکهیاز ا  برمیسعد گفت: به الله پناه م

به آنان    یزیکه چ  رفت یفرموده است، برگردانم. و نپذ  تیعنا  مت،یمن به عنوان غن
 برگرداند.

 

 

 نه ی مد چراگاه در    ی محدوده  

میل را   12الله عنه روايت است كه گفت: رسول الله  از ابو هريره رضي   -177
 به عنوان محدوده ی چراگاه مدینه معرفی نمود.

 .(33.18)کیلومترهجده  ز یو سه مم ی س :لیم  12

 را جا دهد   ی مبتدع   ا ی کرده    جاد ی ا   ی نوآور   نه ی که در مد   ی به کس هشدار  

علی   -178 از  التمیمی  شریک  بن  عنهیزید  الله  می   رضى  که  روایت    کند 
را بیرون آورد که   پس آن  -  این صحیفه -گفت: ))نزد ما کتابی جز قرآن نیست، و

شترهایی که جهت دیه سن و سال   و  ها و دیه های متعلق به آن،در آن احکام زخم 
مدینه  محدوده ی حرم  که:    بود در آن نیز نوشته    ، و وجود داشت  می شودپرداخته  
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یا مبتدعی    وایجاد کند  ثور است، پس هر کس در آن بدعتی  کوه    ما بین کوه عیر و 
، روز قیامت  جهانیان بر او بادتمام    فرشتگان و  و  اللهت  نجای دهد، پس لعرا در آن  

  دامه ی حدیث .....(( اعبادت مستحبینه    خواهد شد و  پذیرفتهاز او نه فریضه ای  
 ]متفق علیه[ 

 دهد   ب ی را فر   نه ی که اهل مد   ی گناه کس 

رسول الله   گفت:  روایت است که  رضى الله عنهاز سعد بن ابی وقاص   -179
  - ،  ی داشته باشدفرمودند: ))هر کس نسبت به مدینه قصد بد  صلی الله علیه وسلم 

الله متعال او    -داشته باشد حیله    مکر و  قصد  ))کسی بر اهل مدینه  -  ودر لفظ بخاری
 ذوب خواهد کرد((. ]متفق علیه[   می شود؛ذوب نمک که در آب  همچونرا 

   شان ی ومنبر ا   صلی الله علیه وسلم قبر رسول الله    ان ی م 
 بهشت است   ی از باغ ها   ی باغ 

ابوهریره   -180 عنهاز  الله  الله    رضى  رسول  که  است  علیه  روایت  الله  صلی 
منبر من روز  منبر من باغی از باغ های بهشت است، و  خانه ویان  فرمودند: ))م   وسلم

 حوض من خواهد بود((. ]متفق علیه[ رویقیامت بر 

 نه ی ف ضْليت نماز خواندن درمساجد مکه و مد 

عنهابوهریره  از   -181 الله  الله    استروایت    رضى  رسول  علیه  که  الله  صلی 
فرمود: ))یک نماز در مسجد من: برتر از هزار نماز در مساجد دیگر است،   وسلم
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 مگر مسجد حرام((. ]متفق علیه[ 
صلی الله  رسول الله  گفت:  روایت است که    رضى الله عنهاز ابوهریره   -182
مسجد    جایز نیست به مسجدی بار سفر بست مگر سه مسجد:فرمود: ))  علیه وسلم

 ((. )]متفق علیه[امسجد اقص حرام، والمن، مسجد 

 فضیلت مسجد قبا 

: ))رسول الله  گفت  که  استروایت    رضى الله عنهما عبد الله بن عمر  از   -183
در    یا سوار به مسجد قبا می رفت((.  هر هفته در روز شنبه پیاده و  صلی الله علیه وسلم 
دو رکعت نماز می خواند((. ]متفق علیه[ در آن  روایت مسلم: ))و
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 فهرست موضوعات 
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